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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 





این رمان فروشی میباشد


 


 


سراب رد پای تو


کجای جاده پیدا شد!


کجا دستاتو گم کردم؟‌


که پایان من اینجا شد!


کجای قصه خوابیدی


که من تو گریه بیدارم


که هر شب هُرم دستاتو


به اغوشم بدهکارم!


..


ای همراه !


ای همراز !


ای هم سرنوشت !


هردومان حیران بازی های دوران های زشت


شعرهایم را نوشتی ؟!


دست خوش !


اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟!


#دکتر_علی_شریعتی 


••


"سانسِت(sunset)یعنی غروب ؛ غروب بی‌رحمانه‌ی یک خورشید!"





••


-خیلی وقت پیش ؛ درست زمانی که خورشید قصه‌ی ما هنوز طلوع نکرده بود اتفاق بدی رخ داد ؛ اتفاقی که درش قسم خورده شد به نابودی ؛ به تباهی ؛ به سیاهی!


همان موقع بذر کینه کاشته شد ؛ شخم زده شد ؛ جوانه زد و آرام و آرام رشد کرد ‌؛ ریشه دواند و بزرگ شد ؛ بزرگ و بزرگ‌تر تا شد یک سیاهی ؛ یک تباهی و یک غروب بی‌رحمانه.


••


پسر قصه‌ی ما که از همان کودکی در گوشش از انتقام خواندن و حالا وقت شروع بازی است اما آیا عشق مجالی به انتقام می‌دهد؟!


..


-نمی‌دانم چه حکمتی‌ست که من و تو باید پاسوز شویم، پاسوز یک کینه!


کینه‌ای که هیچ اطلاعی از آن نداریم و حال فقط باید عذاب بکشیم، عذاب بدهیم!


عشقی نفس گیر در پیچ و تاب یک کینه!


#انتقامی_عاشقانه


#ا_اصغرزاده


بنــــــام‌ نویسنده‌ی عشـق


فصل اول (به کدامین گناه؟)


.





-عه محمد نکن ‌‌‌‌، الان کسی میاد میبینه .


محمد اما مگر زبان خوش حالی‌اش بود .


با نگاهی که دل خورشید را هزار بار تکه‌تکه می‌کرد گفت :-خب ببینن ، که چی مثلا .


خورشید خندید ؛ در لبخندهای این دختر انگار طعم گس پرتغال تازه رسیده جای داده شده بود که وقتی می‌خندید آنقدر شیرین می‌شد .


دستش را بالا برد ؛ تاج گلبرگ های روی موهایش را مرتب کرد و پرسید :-یعنی انقدر زیبا شدم ؟


محمد فقط پوزخندی کوتاه گوشه‌ی لبش جا داد و گفت :-آره زیبا ! حتی زیباتر از خورشیدی که الان بالای سرمون نگبهان ایستاده .


این پسر انگار خندیدن بلد نبود ؛ توی تمام آن مدت حتی یک بار هم لبخندش را برای خورشید به حراج نگذاشته بود .


خوش قیافه بود و خوش اخلاق .


دوباره لبش شکوفه زد به خنده که محمد روسری‌اش را روی موهایش کشید و گفت :-بلندشو که دیر شده ؛ بریم از خان بابا کسب اجازه کنیم کمی هم کنار نهر طالان قدم بزنیم ؛ من تا شب باید برگردم .


خورشید باز شیطنت کرد ؛ بوسه‌ای روی گونه‌ اشکاشت که احساس کرد چیزی در دلش ترکید ؛ چیزی شبیه اناری رسیده و شیرین.


پس زد حسش را ؛ باید پس می‌زد ؛ لازم بود!


فقط نگاهش کرد که خورشید با گونه‌ها گلگون شده گره‌ی روسریِ رنگارنگش را سفت کرد و پرسید :-باز کی میایی روستا ؟


محمد بلند شد ؛ خاک پشت شلوارش را تکاند و گفت :-معلوم نیست ؛ احتمالا پس فردا ؛ مونده به کارم .


خورشید دست دور بازوی محمدش حلقه کرد و گفت :-خان بابا گفت بهت بگم شب بمونی .


دست‌هایش را داخل جیب‌هایش قرار داد و بی‌توجه به حرف خورشید گفت :-وقتی اومدم اینجا برای فروش زمین‌های پایین طاران اصلا فکرشو  نمی‌کردم که یه دختر روستایی با لباس محلی بتونه اینجوری دلم رو هوایی کنه .


باز پر شد از عشق ؛ از التهاب .


حالش درست مثل یک دختر بچه‌ی شیطان بود که وسط لواشک‌های آلویِ ترش دراز کشیده و به چپ و راست که می‌چرخد ذوق مرگ می‌شود از آن همه خوشی .





لبخند اش را جمع کرد ؛ به قول مادرش زیاد خندیدن در شأن یک دختر نبود !


اما آخر مگر می ‌شد کنار محمد بود و هی از ذوق و شوق لبخند بر لب نیاورد ؟


کنار طالان رفتند ؛ نهری زیبا که خورشید اولین بار محمد را آن جا دیده بود ، با آن لباس محلی‌اش نفهمیده بود چگونه خود را به خان بابا رسانده بود که یک جوان زیبا قصد فروش زمین‌های پایین طالان را دارد ؛ پسری که از همان اول برده بود دل و دینش را .


کمی قدم زندند و بی‌حرف کنار هم دورتا دور باغ بزرگ خان بابا را هم دور زدند و به قصد منزل راهشان را به سمت چپ کج کردند .


محمد دست خورشید را از بازویش باز کرد و در دستش گرفت ؛ این دختر همیشه‌ی خدا دستانش به سردی می‌گرایید .


از بس که همیشه سرخوش بود و کاری جز شلوغ کاری و شیطنت نداشت ‌؛ با تمام بیست و چهار پنج سالگی‌اش هنوز هم توی کودکانه هایش مانده بود .


کم‌کم نزدیک خانه شدند ؛ خان بابا توی ایوانِ چوبیه خانه نشسته بود و چند نفر کارگر هم مشغول کار بودند ؛ با دیدن دخترش کنار محمد لبخندی از سر رضایت بر لب آورد .


 این همان پسری بود که خورشیدش بعد از چند سال بالاخره با دل رضایت داده بود به ازدواج با او .


خورشید به خان بابا اشاره کرد و در حالی که با دست گوشه‌ ی دامن پر چینش را می‌گرفت گفت :- بریم بالا محمد ، حاج بابا می‌گفت کارت داره .


محمد با اخم نگاهش کرد ؛ این دختر انگار زیادی تو پر و بال خان بابایش بود .


بی‌حرف به سمت پله‌ها رفت و بعد از طی کردنشان کنار خان بابا ایستاد .


-سلام خان بابا .


خان بابا دستی روی سیبیل‌های تاب دارش کشید و گفت :-بشین پسرم ، خوش اومدی .


محمد کنارش روی پوست گوسفند نشست و گفت :-ممنونم ، خورشید گفت باهام کار داری .


خان بابا به پسر جوانی که تازه شروع به کار کرده بود گفت :- پسر بپر قلیون چاق کن سریع بیار .


پسر با گفتن چشم از جلوی نگاهشان دور شد ، خان بابا با آهی کوتاه دستی روی پای محمد زد و گفت :- آره پسرم گفتم شب بمون ، برادرها و عموهای خورشید روهم بگم بیان تکلیف عروسی را مشخص کنیم ، توی این روستا رسم نیست بیشتر از چند ماه دختری نشان شده بمونه .


محمد اخم کرد ، حالش یک جوری شد !


چاره‌ای نداشت ، از اول نباید قبول می‌کرد ، حالا که شروع کرده بود باید تا تهش پیش می‌رفت ، شاید هم مجبور به تغیرِ این بازی می‌شد !


لبش را توی دهانش چرخاند و گفت :- چشم خان بابا ؛ به دیده‌ی منت اما امشب نه ؛ من کار دارم باید برم ؛ فردا میام با مادرم هم در میان میذارم ؛هرچی شما بگید .


خان بابا قلیان را که پسرک تازه جلویش گذاشته بود را نزدیک‌تر کشید و گفت :-عیبی نداره پسرم ، هر طور راحتید .


محمد کمی دیگر نشست و قصد رفتن کرد .


با خداحافظی مفصل از خان بابا و مادر که تازه کنارشان نشسته بود بلند شد و پایین رفت .


خورشید را ندید ، حدس اینکه کجا باشد زیاد سخت نبود .


به سمت پشت خانه پا تند کرد ؛حدسش درست بود ؛خورشید موهای حنایی رنگش را باز کرده بود و دامنش را تا زانو بالا داده بود ؛ پاهایش را توی آب فرو کرده بود و شانه به دست گیسوانش را شانه می‌کرد و صدای آرام زمزمه‌اش مثل لالاییه آرامی به گوش محمد می‌رسید .


نزدیکش شد ؛ کنارش نشست ؛خورشید متوجه‌اش شد ؛گونه‌هایش رنگ گرفت و سریع خودش را جمع و جور کرد ؛پاهای برهنه‌اش را از آب بیرون آورد و دامنش را رویش انداخت .


لبخند زد ؛ باز چیزی توی دل محمد ریخت ؛ مثل باز شدن گل رز ؛ به همان طراوت به همان زیبایی و شادابی .


این دختر آخر کار دستش می‌داد ؛ با این نمه خندیدن‌ها و این گونه رنگ عوض کردن‌هایش .





خورشید عادت داشت به کم حرف بودن محمد.


او اصولأ با نگاهش حرف می‌زد و خورشیدِ دل باخته هم چه قدر زیبا حرف نگاهش را ترجمه می‌کرد.


-خان بابا چیکارت داشت؟


با سوالش محمد به خودش آمد؛دستی روی صورتِ شش تیغه‌اش کشید و با نگاه به آب روان گفت:-می‌گفت بساط عروسی را بیندازیم؛رسم نیست دختر بیشتر از سه ماه نشون کرده بمونه.


در دلش عروسی برپا شد؛حالش وصف نشدنی بود؛درست مثل اینکه درون باغی پر از گل بود؛‌از هر گلی یک شاخه می‌چید و درون دامنش جای می‌داد و با شوق سراغ گل دیگر می‌رفت؛پا برهنه روی علف‌زار ها تند تند قدم برمی‌داشت و با خوشی می‌خندید و دور خودش چرخ می‌زد.


نگاهش را با کمی خجالت روی صورت محمد بالا آورد.


توی فکر بود؛‌شیطنتش گل کرد؛کمی آب توی دستش گرفت و آرام پاشید توی صورتش.


محمد مات نگاهش کرد؛قهقهه زد دخترک و او به خودش آمد.


"اینگونه نخند لامروت،اینگونه که قهقهه می‌زنی چیزی ناآشنا درون قلبم سوت می‌کشد،چیزی که از معنی‌اش عاجزم،می‌توانی معنی‌اش کنی؟"


توی دلش لبخند زد و تلافی کار خورشید را خوب سرش درآورد.


بلند شد؛از پشت او را که قصد فرار کردن داشت را گرفت و سفت بغلش کرد.


ایستاد؛قلبش دیگر انگار کار نمی‌کرد.


"نکن این‌کار را با من لعنتی،من بد عادتم!"


دستش محکم لباس محمدش را چنگ زد؛به جای لباس انگار به دلش چنگ زده باشد.


خیره‌ی صورت سرخ خورشید؛مات شده و بی‌اراده لب زد:-"چی داری تو که شب و روز نگذاشتی برایم!"


نشنید؛سرش را محکم روی سینه‌اش قرار داد و تپش قلبش کر کننده بود.


نه؛کر کننده نه؛سمفونی عشق بود ضربانش؛می‌نواخت و دیوانه می‌کرد دل عاشق پیشه‌ی دخترک را.





کمی تن گُر گرفته‌اش را از تن محمد فاصله داد و با لحنی آرام از خجالت گفت:-ولم کن محمد؛الان بچه‌ها میان اینجا بازی‌؛ببینن زشته!


محمد بوسه کاشت؛رو گونه‌ی گلگون شده‌ی خورشید و آرام او را روی زمین گذاشت.


-من میرم دیگه خورشید،فردا با مامان میام برای تأیین وقت عروسی.


باز خجالت کشید؛سرش را پایین انداخت و آرام لب زد:-منتظرتم.


"وقتی خجالت می‌کشم بگویم دوستت دارم؛آرام لب می‌زنم منتظرت هستم!"


محمد دستی روی گونه‌ی خورشید کشید و با خداحافظی آرام از کنارش گذشت.


خورشید ماند و گرمای دست محمد روی گونه‌اش.


*


عصازنان سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد؛ماشین محمد وارد حیاط شد و لبخندی روی لب‌هایش نشاند.


منتظر ایستاد و طولی نکشید که پسر رشیدش وارد خانه شد؛سلامی بلند تحویل مادر پیرش داد و جواب پر محبت مادر را هدیه گرفت.


سالومه با دست به مبل اشاره کرد و گفت:-بشین ببینم،چی شد،چخبر؟


محمد به خواست مادرش روبرویش نشست؛پایش را روی پایش انداخت و گفت:-خان میگه عروسی رو را بندازیم،رسم نیست تو روستا دختر بیشتر از چند ماه نشان کرده بمونه.


پوزخند زد؛پوزخندی به پهنای کینه‌ی چهل ساله!


عروسی؛عروسیه تک دختر خان‌اردشیر!


عصایش را به زمین زد و گفت:-خوبه! بهت افتخار می‌کنم پسر،تا آخرش برو بعد ببین سالومه چه ها که نمیکنه برات.


اخم کرد محمد؛بی‌اراده اخم کرد!


چرا دیگر مثل اوایل فکرش فقط انتقام نبود؟


چرا وقتی آن دختر را می‌دید یا حتی ذره‌ای بهش فکر می‌کرد قلبش دور تند برمی‌داشت؟


چرا وقتی مادرش از کینه‌ی چند سال پیش حرف می‌زد دلش به گوش دادن نمی‌رفت؟


چرا؟چرا؟چرا؟


کاش می‌توانست جوابی برای تمام چراهای ذهنش پیدا کند.


پر بود از بدی؛این زن پر بود از کینه!


کاش کاری از دست محمد برمی‌آمد!


اما دیر بود؛خیلی بیشتر از خیلی دیر بود!


از اول نباید پا به این راه می‌گذاشت؛حالا دیگر جا زدن فقط رسوایش می‌کرد!


جلوی دخترک مو حنایی بر بادش می‌داد!


خجالت می‌کشید توی نگاه پر از عشقِ خورشید خیره شود؛فریب داده بود او را؛به اندازه‌ی کینه‌ی چهل ساله!


نباید می‌فهمید؛خورشید نباید بویی می‌برد که اگر این چنین می‌شد محمد داغون می‌شد!


-با توام پسر،میگم تو چی گفتی؟


از صدای بلند سالومه محمد به خودش آمد؛دستی روی صورتش کشید و گفت:-گفتم فردا با مادرم میام برای صحبت.


اخم در هم کشید؛این زن هنوز با یادآوری چهره‌ی اردشیر حالش به هم می‌خورد.


توی این چند مدت هم فقط دوبار که برای دیدن مثلا عروسش رفته بود او را ملاقات کرده بود و هربار سعی کرده بود تف نیندازد توی صورت او که نابود کرده بود کل جوانی‌اش را.





*


دستی روی سر بزغاله‌ی تازه متولد شده کشید که صدای مادرش را شنید.


-خورشید،بیا مادر خان بابات کارت داره.


سریع بلند شد؛دامن چین‌دار بنفش رنگ زیبایش را بالا گرفت و از طویله خارج شد و به سمت خانه پا تند کرد.


از پله‌های چوبی بالا رفت و کنار خان بابا روی ایوان نشست.


-جانم خان بابا؟


خان بابا دستش را روی زانو زد و گفت:-جانت سلامت دخترم،میخواستم بگم برای شب خودتو آماده کن،عمو ها و داداش هات جمع میشن،محمد و مادرش هم میان برای عروسی صحبت کنن،دیگه انگار رفتنی شدی دختر.


خان بابا صحبت می‌کرد و متوجه نبود که بغض می‌نشاند توی گلوی دخترک که بیشتر از سه تا پسر خاطر او را می‌خواست.


خان بابا می‌گفت رفتنی شده اما نمی‌فهمید ناراحت کرده خورشید را که قرار بود تقاص اشتباه چهل سال پیشِ خود او را پس دهد.


صحبت‌هایش که تمام شد او را به کنار مادرش فرستاد تا کمک کند و خودش ماند کلی فکر و خیال از دوریه تک دخترش.


انگار همین دیروز بود که مژده دادند چهارمین فرزندش بالاخره دختر است؛دختری که اردشیرخان خیلی وقت بود منتظر آمدنش بود؛دختری که درست وقتی که خورشید سوزان وسط آسمان بود به دنیا آمده بود و اسم او شده بود خورشید؛‌خورشیدی که عین یک تکه جواهر بود و زیبایی‌اش زبان زد تمام روستا بود.


خوشیدی که از بیشتر از ده روستا های اطراف خاطر خواه داشت و روستای خودشان که دیگر هیچ اما شاید دست نوشته‌ی تقدیر بود که خورشید تا تمام شدن درسش قصد ازدواج نداشته باشد و در آخر انتخابش شود محمد؛محمدی که انگار دلش کم‌کم هوایی می‌شد و حق هم داشت!


آخر مگر می‌شد سادگی و زیبایی این دختر را دید و دل نباخت؟


محال بود این موضوع!


اگر این چنین می‌شد قطعأ باید به قانون جاذبه‌ی عشق دنیا شک ‌کرد!





**


بوی خوبی می‌آمد؛انگار کسی اسپند دود کرده بود؛باید هم این کار را می‌کردند!


عروس به این زیبایی مگر بدون قربانی و اسپند می‌شد؟نه که نه!


دست‌هایش چفت دست عشقش بود و قلبش بی‌امانی می‌کرد!


صدای همهمه و دست و سوت هرلحظه بیشتر می‌شد و نگاه او خیره‌ی کفش‌های محمد بود که پاهایش با استقامت قدم برمی‌داشتند و دستش محکم دست خورشید را گرفته بود.


امروز از صبح احساس می‌کرد این پسر یک جوری شده است؛یک لحظه هم تنهایش نمی‌گذاشت و دم به دم دست او را می‌گرفت و گاه به گاه هم خیره نگاهش می‌کرد!


کارهایش را دوست داشت؛بوی عشق می‌دادند!


عشقی که از لحظه‌ی دیدنش در دل خورشید جوانه زده بود و هرثانیه هم در حال رشد بود!


.


تمام شد!


به همان زودی!


شاید هم خیلی زودتر از زود!


عروسی تمام شد و خورشید دیگر رسمأ مال محمد شد!


زنش شد!


سالومه زیادی ولخرجی کرده بود اما پشیمان نبود؛عروسیِ تک پسرش بود.


بابا و عمو و خاله و عمه و دایی و خواهر‌برادر نداشت که برایش شاباش بدهند؛دلش به همان یک دانه مادر خوش بود.


سعی می‌کرد یادش برود دختر کی عروسش شده است!


این هم تمام می‌شد!


بالاخره او هم به هدف خود می‌رسید!





*


کمی توی تخت جا‌ب‌جا شد؛درد خفیفی زیرِ دلش پیچید؛طبیعی بود!


طولی نکشید که در باز شد و محمد با یک سینی پر از صبحانه وارد اتاق شد.


باز لبخندِ پر از عشقِ خورشید بی‌جواب ماند!


محمد انگار کلافه بود؛انگار که نه کاملا مشخص بود کلافه است!


بغل خورشید نشست و سینی را روی توی بغلش جا داد و گفت:-‌صبحونتو کامل بخور،اگه زیاد درد داشتی یه مسکن بخور!‌


خورشید سرخ شده سربه‌زیر شد و آرام لب زد:-خوبم!


محمد دستی رویِ گونه‌ی گلگون شده‌اش کشید و گفت:-من یه کاری دارم میرم بیرون،برای ناهار برمیگردم کاری داشتی باهام تماس بگیر.


خورشید با لبخند نگاهش کرد و چشم‌هایش را بازوبسته کرد.


محمد بلند شد؛لباس‌هایش را تن کرد و از اتاق خارج شد.


خورشید ماند و اتاق و خاطرات خوشِ شبِ قبل!


محمد فوق‌العاده بود؛برخلاف قیافه‌اش دل مهربونی داشت و خورشید تا به حال رفتار زننده‌ای از او ندیده بود!


.


تازه صبحانه‌اش را تمام کرده بود و قصد داشت دوش بگیرد.


بلند شد؛روی تخت را مرتب کرد و سینی را روی عسلی قرار داد.


به سمت کمد لباس‌هایش رفت که در اتاق به صدا در آمد.


با بفرمائید خورشید سالومه در را باز کرد و داخل شد.


خورشید با دیدنش کمی نزدیک‌تر رفت و با لبخند گفت:-سلام مادرجون.


سالومه با اخم نگاهش کرد و فقط سرش را تکان داد؛عصا زنان سمت راحتی‌ها رفت و نشست؛اتاق خوابشان به بزرگیه یک آپارتمان تک خوابه بود؛مجهز و کامل!


خورشید هم روبرویِ سالومه نشست و چشم دوخت به او که ببیند چه کار دارد.


چند دقیقه گذشت که بالاخره سالومه لب باز کرد:-خب دخترجان مشکلی که نداری؟


خورشید باز خجالت کشید؛سرش را پایین انداخت و آرام لب زد:-نه،خوبم.


خوب بود؟نباید خوب باشد؛این دختر تمام عمرش را باید تقاص پس بدهد‌!


اما چرا؟به کدامین‌ گناه؟نامردی نبود که یک نو عروس تقاص یک کینه‌ی چهل ساله را بدهد؟بود!


اما سالومه این حرف‌ها حالیش نبود؛این هم دختر همان پدر است!


چه فرقی به حال او دارد!


بلند شد؛بی‌حرف اتاق را ترک کرد و در را محکم به هم کوبید!


خورشید متعجب به درِ بسته نگاه کرد‌؛نفهمید او برای چه به اتاق آمده بود!


خوش خیالی کرد؛حتما آمده بود تا مطمعن شود عروسش خوب است و مشکلی ندارد‌!


لبخندی از این فکر روی لب‌هایِ سرخ رنگش نشست و بلند شد؛به سمت کمد رفت و لباس‌هایش را روی تخت چید و داخل حمام شد.





*


موهایِ خیس از آبش را با سشوار خشک می‌کرد و در همان حال شعری را زیر لب زمزمه می‌کرد و کمرش را به چپ و راست تکان می‌داد؛جوری غرقِ خودش بود که متوجهِ آمدنِ محمد نشده بود!


محمدی که دستش رویِ دستگیره‌ی در خشک شده بود و خیره‌ی دختری بود که دیشب با تمامِ سخاوتش دخترانگی‌هایش را تقدیمش کرده بود.


آرام آرام نزدیک او شد ؛بوسه‌ی ریزش رویِ سرشانه‌یِ خورشید ضربانِ قلب او را تا اوجِ هیجان بالا برد و لذتِ وصف نشدنی تمامِ وجودِ او را پر کرد!‌


چشم‌هایش را بست و لبخندی زیبا صورتش را نقاشی کرد.


محمد آرام کنارِ گوشش زمزمه کرد:-خوبی؟


خورشید چشم‌هایش را باز کرد؛لب گزید و مثلِ خودِ محمد آرام جواب داد:-آره،خوبم!


باز بوسه کاشت روی سرشانه‌ی خورشید و باز قلبی ضربان گرفته تقدیمِ خورشید کرد.


دستش را از دورِ تنِ او باز کرد و عقب‌عقب رفت؛رویِ تخت نشست و با خود اندیشید که چگونه موضوع را برای خورشید بازگو کند.


خورشید که تازه شانه کردنِ موهایش تمام شده بود برگشت و سمتِ محمد قدم برداشت؛کنارش نشست و سرش را رویِ شانه‌‌ی او تکیه داد؛لبخندی محو صورتِ محمد را پوشاند و بعد از کمی دل‌دل کردن بالاخره لب باز کرد و گفت:-من باید چند روزی برم اصفهان کار دارم،تو پیشِ مامان بمون.


خورشید متعجب سرش را از رویِ شانه‌ی محمد برداشت؛کمی خیره نگاهش کرد و پرسید:-اصفهان؟برای چی؟





ماند که جواب خورشید را چه دهد؛کار داشت؛کاری که مربوط به خود او می‌شد!


باید این کار را تمام می‌کرد وگرنه مادرش محال بود بگذارد خورشید تا آخر مالِ خودش باشد!


لب باز کرد و گفت:-یه کار فوریه،مربوط به کارخونه ست.


خورشید آهانی زمزمه و چشم‌هایِ خوش رنگ و ناراحتِ خود را تویِ چشم‌های کلافه‌ی محمد دوخت و پرسید:-نمیشه نری؟


محمد کمی نگاهش کرد؛این دختر آخر سر دیوانه‌اش می‌کرد.


دستی رویِ گونه‌ی او کشید و خلاصه گفت:-نه!


خورشید این‌بار دل‌خور تر از قبل پرسید:-پس میشه منم باهات بیام؟


آه محمد آرام بود اما خورشید شنید؛شنید و جواب خود را گرفت؛حتما میخواست بگوید نه؛نمی‌شود!


همان طور هم شد؛محمد "نه"ای آرام زمزمه کرد و با کاشتنِ بوسه‌ای کوتاه روی موهایِ خورشید بلند شد؛سمتِ در رفت و گفت:-بی‌زحمت چند دست لباس‌های منو همراه وسایل شخصیم تو چمدان جمع کن.


منتظر جوابی از طرفِ خورشید نشد و اتاق را ترک کرد.


.


با بغضی خفه کننده تمام وسایل‌های محمد را داخلِ چمدانش چید؛این هم از زندگیِ‌اش؛هنوز یک روز هم از زندگیِ مشترکشان  نگذشته شوهرش عزمِ سفرِ تنهایی کرده!


بغضش بالاخره سر باز کرد و طولی نکشید که پهنایِ صورتش اشک شد!


بلند شد و به سمتِ سرویس بهداشتی رفت؛دست و رویش را شست و چندبار پشت سرهم نفس عمیق کشید.


از سرویس که خارج شد محمد جلویِ میز توالت مشغولِ رسیدن به خودش بود؛نزدیکش شد و برس را از رویِ میز برداشت و موهای مشکیِ پرپشتش را برس کشید.


ادکلنش را روی گردن و مچِ دستش زد و یقه‌ی کتش را مرتب کرد؛لبخندی به نگاهِ خیره‌ی مَردَش زد و با صدایی که سعی میکرد نلرز گفت:-منتظرت هستم محمد،زود بگرد!


"ای لعنت به این صدا که هروقت می‌خواهم کلمه‌ای از دوریت حرف بزنم،زلزله زده میشود!"





خم شد‌؛تمایل عجیبی به بوسیدنِ این صدایِ لرزان داشت که تمامِ عشقش را فریاد میزد!


بوسه‌ای روی موهایخورشیدش و با کمی مکث و نگاه به چشم‌های نمنه‌ی اشک دارِ خورشید گفت:-برمیگردم،خیلی زود،بهت قول میدم!


خورشیدلبخند زد؛اما دیر بود چون قبل از لبخندش اشکش پایین ریخت و چکید رویِ دستِ محمد!


محمد دید؛دستش را بالا برد و اشکِ عشقش را بوسید؛چشم‌هایش را بست و بوسید؛با تمامِ احساسش بوسید‌؛با تمامِ عشقِ چند ماهه‌اش!


عشقی که لگد زده بود به کینه‌ای قوی که مادرش در دلش کاشته بود!


"پایِ عشقِ تو که وسط باشد بیخیال همه چیز و همه کس، اصلا گور بابای دنیا!"


خورشید طاقت از کف داده محکم محمد را در آغوش کشید و هق‌هقِ آرامش حالِ بدی را به محمدش هدیه داد!


دستهای محمد دورِ تنش حلقه شد و در حالی که بوسه‌های ریزی رویِ موهای حنایی رنگش میکاشد لحظه به لحظه خورشید را بیشتر در آغوشش فشار می‌داد و برای چند روز نبودنش ذخیره می‌کرد!


نفهمید چقدر گذشت؛صدایِ زنگِ موبایلش که بلند شد خورشید از او جدا شد و با دست اشک‌هایش را پاک کرد.


محمد آهی کوتاه با نگاه به صورتِ خیسِ خورشید کشید و موبایلش را از داخلِ جیبش خارج کرد؛با دیدنِ اسمِ بهراد دکمه‌ی اتصال را زد و به سمتِ در اتاق رفت و در همان حال جواب داد:-جانم داداش؟





بهراد خودکارِ تویِ دستش را روی میز پرت کرد و گفت:-چطوری رفیق،خبر مبری ازت نیست!


محمد تلخ پوزخند زد:-هستیم،میگذره،دارم میرم اصفهان!


جفت ابروهای بهراد بالا رفت:-اصفهان،برای چی؟


-یه کارِ ضروری!


این‌بار نوبتِ بهراد بود که پوزخند بزند:-ضروری در چه حد؟


محمد آه کشید:-در حدِ مرگ و زندگی!


این‌بار بهراد قهقهه زد؛پس حدسش درست بود؛این پسر دل از کفش رفته بود!


-ای داد،نگو که دلت رفته به فنا!


محمد چیزی نگفت؛تعجب برانگیز نبود که تنها دوستِ دورانِ کودکیش که باهم بزرگ شده‌اند دردش را بفهمد!


بهراد باز گفت:-سالومه بفهمه چی میشه؟


محمد یخ گفت:-‌دارم میرم همونو درست کنم!


-چیو؟چیکار میخوای بکنی محمد؟


کمی مکث کرد و گفت:-‌بیخیال،بعدا میفهمین!


بهراد کلافه گفت:-بخاطر یه دختر دیوونگی نکنی!


لبش کمی کش آمد و گفت:-نه،بخاطرِ یه دختر نیست،بخاطر خودمه،بخاطرِ دلمه،بعدشم عشقِ و دیوونگی‌هاش! میخوام یه کاری کنم که سالومه که هیچ گنده‌تر از اونم نتونه خورشیدو ازم دور کنه!


بهراد خندید و محمد نفسی عمیق کشید؛هردو خوش خیال بودند که فکر می‌کردند میشود سالومه را دور زد؛این زن یک ببرِ زخمی بود که هرچقدر بیشتر بدویید بیشتر جری تر می شود برای تکه تکه کردنتان!


محمد گفت؛از عشقش از دلش؛گفت و نفهمید سالومه تمامِ حرف‌هایش را شنیده؛شنیده و خدا به دادش برسد!





*


دستش را بالا برد و موهایِ پریشان ریخته شده‌ی خورشید را از رویِ صورتش کنار زد؛او را کامل توی آغوشش گرفت و یک عکس سلفی دو نفره توی مو بایلش ثبت کرد؛یادش باشد یک موبایل هم برای خورشید بخرد.


کمی خم شد؛بوسه‌ای کوتاه و پر از عشق به موهای او هدیه داد و فقط گفت:-بهت قول دادم!


آری بهش قول داده بود؛باید برمیگشت و مسئولیتِ دلِ عاشقِ خورشید را به عهده می‌گرفت!


خورشید اما چیزی نگفت‌؛فقط خیره‌ی رفتنِ محمدش شد و دلش عجیب شور می‌زد!


شوری که تا عمقِ وجودش نفوذ کرده بود!


رفت؛محمد رفت و خورشید مان؛کنارِ سالومه ماند و این اولین اشتباهِ محمد بود؛تنها گذاشتنِ عشقش کنارِ سالومه اشتباهِ محض بود!


*


پرده را کنار زد و ماشینِ محمد که از حیاط خارج شد پوزخندی رویِ لب‌هایش نشست!


آقا محمد هنوز نشناختی مادرتو!


نگاهی به ساعت انداخت؛نزدیکِ دوازده ظهر بود؛فعلا وقتش نبود اما بالاخره می‌شد!


روی صندلیِ مخصوصِ خود نشست و داد زد:-زهره،زهره برام یه لیوان شیر داغ بیار.


زهره چشمی بلند تحویلش داد و سمتِ آشپزخانه رفت.


خورشید که دلش نمی‌خواست توی اتاق تنهایی دلش بگیرد از پله‌ها پایین آمد و سالومه با دیدنش با اخم نگاهش کرد اما سعی در این داشت که آرام باشد؛پرسید:-چیزی احتیاج داری؟





خورشید با لبخند نزدیکش شد و روبرویش نشست؛پا را رویِ پای دیگرش انداخت و گفت:-نه مادرجان چیزی احتیاج ندارم،فقط اومدم کمی کنارتون بشینم.


سالومه فقط آهی کوتاه تحویلش داد و حیفِ این دختر که قرار است تقاص نامردیه پدرش را پس دهد؛حیف!


زهره با سینی‌ای که داخلش لیوانی بزرگ شیر قرار داشت روبرویِ سالومه ایستاد و کمی سر خم کرد؛لیوان را رویِ عسلی قرار داد و عقب‌عقب رفت و پرسید:-چیزِ دیگه‌ای احتیاج ندارید خانم جان؟


سالومه فقط به تکان دادنِ سر اکتفا کرد.


خورشید که دید سالومه لام تا کام حرفی نمی‌زند ترجیح داد برود بالا و یک جوری خودش را سرگرم کند؛از جایش که بلند شد سالومه پرسید:-کجا؟


سرش را برگرداند و جواب داد:-میرم بالا تو اتاق.


-اگر خواستی میتونی با مادرت تماس بگیری!


خودش می‌دانست؛محمد اجازه‌اش را داده بود؛با این حال لبخند زد:-ممنونم،محمد بهم گفته،باهاشون تماس می‌گیرم!


با دادی که سالومه زد؛خورشید احساس کرد خانه بر سرش ویران شد:-توی این خونه فقط من میگم کی چی کار کنه،نه محمد نه کسِ دیگه‌ای،حالیت شد؟


خورشید فقط سرش را تکان داد که سالومه باز گفت:-حالا برو تو اتاقت!


دلخور شد؛اما مگر برای کسی هم ارزش داشت؟نه که نه!


جایِ محمد خالی که ببیند هنوز نرفته چه رفتاری با خورشیدش می‌کنند!


*


خسته از رانندگی روی تخت ولو شد و روبه مهراب که نگاهش می‌کرد پرسید:-کاری که بهت سپردمو انجام دادی؟


مهراب روی صندلی نشست و جواب داد:-بله آقا،طبق گفتتون تمامِ سندها و برگه‌هایی که گفته بودین رو آماده کردم فقط...


محمد روی تخت نیم‌خیز شد:-فقط چی؟


مهراب من‌من کرد:-فقط آقا...چیزه خب!


محمد داد زد:-من من نکن مهراب،درست بگو ببینم چی‌شده؟


مهراب با کمی مکث گفت:-اون نامه‌ی خانم که گفته بودین از همشون ضروری تره رو پیدا نکردم؛همین‌طور اون صدایِ ضبط شده رو!


محمد این بار هوار کشید:-یعنی چی پیداشون نکردی،پس چه غلطی می‌کنی تو؟پاشو برو دوباره همه‌ جا رو بگرد،زود!


مهراب بلند شد‌؛چشمی زیرلب زمزمه کرد و بی‌سروصدا از اتاق خارج شد.


محمد با عصبانیت بلند شد و طول و عرضِ اتاق را طی کرد‌؛


گم شدن آن کاغذ و صدا برای محمد یعنی اوجِ بدبیاری!





*


سرش را توی بالشت فشار داد؛دلش آغوشِ آرام محمد را می‌خواست تا لذتِ خوشبختی را با بند بندِ وجودش احساس کند! اما کو محمد؟کو آغوشش؟


خبری ازش نبود؛از روز قبل که رفته بود حتی یک تماس هم نگرفته بود؛با خود گفت:-حتما کار داشته؛آره حتما!


همان لحظه در به صدا در آمد:-خانوم،تلفن با شما کار داره!


سریع بلند شد و سمتِ در پرواز کرد؛در را باز کرد و تلفن را از دست خدمتکار گرفت و باز در را بست؛تلفن را نزدیک گوشش برد:-بله؟


صدایش جان بخشید به تنِ خسته‌ی محمد و لبخندی کوتاه میهمان لب‌هایش کرد:-سلام خورشیدم،خوبی؟


"خبر نداری تو،میمِ مالکیتی که آخر اسمم می‌چسبانی جانِ دوباره می‌بخشد به جسمِ خسته‌ام"!


لبخند زد؛با تمام عشقش:-خوبم،صداتو که شنیدم خوب شدم،کجایی محمد؟


آه کشید:-کار دارم عزیزم،اما میام خیلی زود،بهت قول دادم!


خورشید روی تخت نشست:-منتظرتم!


منتظرش بود؛با تمام وجودش اما...


*


متعجب پرسید:-منظورتون چیه خانم؟


سالومه عصایش را زمین زد و گفت:-‌همین که گفتم،یه چند روزی ببریش یه جای دور،بقیش با من!


مهراب اعتراض کرد:-اما آخه خانوم...


دادِ سالومه باعث شد حرفش نیمه بماند:-همین که گفتم مهراب،تمام!


تلفن را قطع کرد و بلند شد!


زیر لب زمزمه کرد:-حالا میخوای منو دور بزنی،بچرخ تا بچرخیم!





*


سردردش تا حدی رسیده بود که دلش میخواست فریاد بزند و سرش را جایی بکوبد؛از صبح که بیدار شده بود این دردِ لعنتی رهایش نکرده بود!


بلند شد که برود پایین؛شاید یک قرص مسکن می‌توانست دردش را آرام کند!


در را که باز کرد؛سالومه جلو رویش ظاهر شد؛بزور لبخند زد:-سلام مادر جان!


سالومه فقط سرش را تکان داد و پرسید:-جایی می‌رفتی؟


خورشید لب باز کرد:-بله،میخواستم برم از خدمتکارا یه مسکن بگیرم،سردرد دارم!


سالومه کمی چهره‌اش را غمگین کرد‌؛گریه کردن توی مرامش نبود؛حرفش تمام تن خورشید را لرزاند!


-محمد تصادف کرده،باید بری پیشش.


دستش را به دیوار چسباند که زمین نخورد؛به هزار زحمت گفت:-چی؟چرا؟حالش چطوره؟


سرش را تکان داد و با تمام بی‌رحمی‌اش گفت:-میگن حالش خوب نیست؛لباس‌هاتو جمع کن برو پیشش!


اشک‌هایش را پس زد و با لحنی بغض‌آلود گفت:-اما من که جایی رو بلد نیستم!


-نگران نباش خودم با یکی از دوست‌های محمد میفرستمت بری!


اما خورشید نگران بود‌؛خیلی بیشتر از خیلی نگران بود!


حالش درست عین یک مادری بود که توی یک بیراهه فرزندش را گم کرده بود؛مگر بدتر از این اتفاق هم داشتیم؟


قلبش هر ثانیه بیشتر و ببشتر ضربان می‌گرفت و اصلا نفهمید چگونه وسایل خود را جمع کرد!


به خودش که آمد جلوی در چمدان به دست ایستاده بود و منتظر بود سالومه بیاید که زودتر راهی شود؛دل تو دلش نبود زودتر محمد را ببیند و سفت در آغوشش بگیرد!


صدای عصای سالومه باعث شد سرش را بلند کرده و نگاهش کند؛چشم‌های سرخش اولین چیزی بود که توجه سالومه را جلب کرد‌ اما اهمیتی نداد؛لب باز حرفی بزند که خورشید زودتر پرسید:-شما چرا نمیایید مادرجون؟


-من کجا بیام با این پام،تو برو محمد تورو میخواد،باهم برگردید‌!


خورشید میان حجمی از غم و ناراحتی لبخند زد و با همان لبخند سالومه را در آغوش کشید و گفت:-پس مواظب خودتون باشید تا برگردیم!


سالومه آهی کوتاه کشید و بی‌حرف فقط دستش را روی تن خورشید حلقه کرد و سریع او را از آغوشش جدا کرد و گفت:-خب دیگه برو،دیر میشه،محمد منتظرته!


توی دلش نیشخندی زهر دار به حرفِ خودش زد و خورشید را راهی کرد!





*


تنهای تنها؛توی دل شب با یک مرد غریبه؛ترس مهمانِ دلش شد!


آیه‌الکرسی را هی پشت سر هم میخواند و کوله‌اش را محکم توی آغوشش فشار می‌داد!


چند ساعتی بود که راهی شده بودند و جاده‌ی خلوت و پیچ در پیچ ترسش را بیشتر می‌کرد.


با توقف ماشین نگاهش را به دورور انداخت و پرسید:-چرا توقف کردین؟


مرد چراغ ماشین را روشن کرد و گفت:-‌پیاده شو!


خورشید با قلبی لرزان و لحنی متعجب پرسید:-‌برای چی؟


مرد این‌بار پرخاش کرد:-گفتم پیاده شو!


خورشید از لحن بد و صدای بلند مرد ترسید و درِ ماشین را باز کرد و پیاده شد


؛سوز بدی آمد و باعث شد به خودش بلرزد!


مرد که او هم پیاده شده بود نزدیکش شد و گفت:-حیف که خانوم تاکید کرده کاری باهات نداشته باشم وگرنه کی از همچین لعبتی میگذره!


اولین اشکش روی گونه‌اش چکید و پرسید:-اینجا کجاست؟مگه قرار نبود منو ببری پیش محمد؟


مرد پوزخند زد:-محمد کجا بود؟اگر میخوای خودت بگرد دنبالش؛شاید بهتر از محمد گیرت اومد!


خورشید از حرص تفی توی صورتش انداخت که مرد با پشت دستش محکم کوبید توی دهنش و او شوریه خون را توی دهنش حس کرد!


-گمشو تا بلایی سرت نیاورم،ماموریت من تا اینجا بود،از اینجا به بعد خودت میدونی!


خورشید لب باز کرد:-خواهش میکنم منو اینجا رها نکن،من جایی رو بلد نیستم!


اما مرد دلش از سنگ بود؛رحم و مروت حالی‌اش نبود؛سالومه آدمش را خوب می‌شناخت؛بی‌گدار به آب نمیزد؛کسی را انتخاب کرده بود که وجدان حالی‌اش نباشد!


سوار ماشین شد و بدون توجه به خواهش‌های خورشید دور شد؛دور و دورتر!


خورشید ماند و تاریکی شب و زوزه‌های گرگ‌ها؛خدا به دادش برسد!


نگاهی به دورورش انداخت؛کوه و دره بود!


با پاهایی لرزان جاده را پیش گرفت‌؛اشک‌هایِ گرمش یکی پس از دیگری روی گونه‌های سردش می‌ریختند و قلبش با تمام بی‌امانی میکوبید!


قدم‌هایش تند بود و هر ثانیه یک بار بر می‌گشت و پشت سرش را نگاه می‌کرد!


 *


تنهای تنها؛توی دل شب با یک مرد غریبه؛ترس مهمانِ دلش شد!


آیه‌الکرسی را هی پشت سر هم میخواند و کوله‌اش را محکم توی آغوشش فشار می‌داد!


چند ساعتی بود که راهی شده بودند و جاده‌ی خلوت و پیچ در پیچ ترسش را بیشتر می‌کرد.


با توقف ماشین نگاهش را به دورور انداخت و پرسید:-چرا توقف کردین؟


مرد چراغ ماشین را روشن کرد و گفت:-‌پیاده شو!


خورشید با قلبی لرزان و لحنی متعجب پرسید:-‌برای چی؟


مرد این‌بار پرخاش کرد:-گفتم پیاده شو!


خورشید از لحن بد و صدای بلند مرد ترسید و درِ ماشین را باز کرد و پیاده شد


؛سوز بدی آمد و باعث شد به خودش بلرزد!


مرد که او هم پیاده شده بود نزدیکش شد و گفت:-حیف که خانوم تاکید کرده کاری باهات نداشته باشم وگرنه کی از همچین لعبتی میگذره!


اولین اشکش روی گونه‌اش چکید و پرسید:-اینجا کجاست؟مگه قرار نبود منو ببری پیش محمد؟


مرد پوزخند زد:-محمد کجا بود؟اگر میخوای خودت بگرد دنبالش؛شاید بهتر از محمد گیرت اومد!


خورشید از حرص تفی توی صورتش انداخت که مرد با پشت دستش محکم کوبید توی دهنش و او شوریه خون را توی دهنش حس کرد!


-گمشو تا بلایی سرت نیاورم،ماموریت من تا اینجا بود،از اینجا به بعد خودت میدونی!


خورشید لب باز کرد:-خواهش میکنم منو اینجا رها نکن،من جایی رو بلد نیستم!


اما مرد دلش از سنگ بود؛رحم و مروت حالی‌اش نبود؛سالومه آدمش را خوب می‌شناخت؛بی‌گدار به آب نمیزد؛کسی را انتخاب کرده بود که وجدان حالی‌اش نباشد!


سوار ماشین شد و بدون توجه به خواهش‌های خورشید دور شد؛دور و دورتر!


خورشید ماند و تاریکی شب و زوزه‌های گرگ‌ها؛خدا به دادش برسد!


نگاهی به دورورش انداخت؛کوه و دره بود!


با پاهایی لرزان جاده را پیش گرفت‌؛اشک‌هایِ گرمش یکی پس از دیگری روی گونه‌های سردش می‌ریختند و قلبش با تمام بی‌امانی میکوبید!


قدم‌هایش تند بود و هر ثانیه یک بار بر می‌گشت و پشت سرش را نگاه می‌کرد!


این چه سرنوشتی بود خدایا!


ترس با بندبند وجودش آشنا شده بود؛انقدر رفت و رفت که به یک بیراهه رسید؛پاهایش خسته بودند و دیگر توانی برای قدم برداشتن نداشت؛همانجا کوله‌اش را بغل گرفت و روی زمین نشست؛دست‌هایش را حائل صورتش کرد و از ته دل هق‌هق زد؛محمد کجا بود که ببیند چه بلایی سر خورشیدش آمده!


چاره‌ای جز صبر نداشت؛البته اگر گرگ‌ها امانش می‌دادند؛هر بار که زوزه‌ی گرگی به گوشش می‌رسید موهای تنش سیخ می‌شدند!


سرش را روی کوله‌اش قرار داد و تنش را در آغوش گرفت؛چشم‌هایش محکم بست و قیافه‌ی محمد را توی ذهنش تجسم کرد؛طولی نکشید که چهره‌ی مهربانش جلوی چشم‌های بسته‌ی خورشید جولان داد!


چقدر دلتنگش بود خدا می‌داند! کاش الان کنارش بود تا سر در آغوشش می‌ برد و از این تنهایی و ترس رهایی می‌یافت اما محمد کجا و او کجا!





**


چشم‌هایش را باز کرد؛همه جا برایش ناآشنا بود؛کجا بود؟


چه اتفاقی افتاده بود!


خواست دست‌هایش را بلند کند که در چوبی باز شد و مهراب داخل شد؛نگران نگاهش کرد که محمد پرسید:-کجاست اینجا؟


جوابی دریافت نکرد؛این بار داد زد:-باتوام مهراب!


مهراب من‌من کرد:-خب آقا اینجا...اینجا یعنی دستور خانم بود!


محمد اخم کرد؛از روی تخت چوبی زوار دررفته بلند شد:-چی دستور خانم بود؟درست حرف بزن ببینم!


مهراب دستی روی ته ریشش کشید و سربه زیر جواب داد:-خانم گفت چند روزی ببریمتون یه جای دور،منم که دیدم از پستون بر نمیام توی غذاتون داروی بیهوشی ریختم که به خواب برید؛الان دو روزه بی‌هوشید!


قلب محمد ضربان گرفت؛نگران شد!


حتما باز سالومه نقشه‌ای در سر داشت؛نکند بلایی سر خورشید آورده!


عصبی دستی روی صورتش کشید و زیر لب زمزمه کرد:-خدایا!


سعی کرد آرام باشد؛روبه مهراب که جلویش هنوز سربه‌زیر بود گفت:-یه موبایلی چیزی برام بیار!


مهراب موبایل خود محمد را از روی میز گوشه‌ی کلبه برداشت و سمتش گرفت:-‌بفرما آقا موبایل خودتونه!


موبایل را گرفت و سریع شماره‌ی خانه‌یشان را گرفت و طولی نکشید که صدای زهره توی گوشش پیچید:-بفرمایید!


بدون سلامی به تندی گفت:-تلفنو بده خورشید!


-خورشید خانم نیستند آقا،رفتند.


نتوانست طاقت بیاورد؛کجا رفته بود؛بلند شد و در حالی که عرض و طول کلبه را طی می‌کرد سوال توی ذهنش را به زبان آورد:-کجا رفته؟


-خبر ندارم آقا؛دو روز پیش رفتند و هنوز برنگشتن!


نفسش بالا نمی‌آمد؛با صدایی دو رگه از عصبانیت گفت:-گوشیو بده مادرم!


زهره چشمی تحویلش داد و سمت سالن قدم برداشت؛سالومه کنترل تی‌وی به دست مشغول تماشای سریال مورد علاقه‌اش بود که زهره تلفن را سمتش گرفت:-خانم تلفن با شما کار دارند!


بدون نگاه به او پرسید:-کیه؟


-آقاست خانم،خیلی هم عصبانی هستند.





پوزخند زد؛تی‌وی را خاموش کرد و بلند شد؛در حالی که عصازنان سمت اتاق می‌رفت گفت:-‌بهش بگو اگر کاری باهام داره بیاد دِه،من میرم اونجا!


محمد شنید؛شنید و آتش گرفت؛شنید و داد زد:-دِ لعنتی خورشیدو کجا فرستادی!


اما کسی نبود جوابش را بدهد؛تلفن بوق اشغال که خورد او عربده‌ای از سر عصبانیت زد و موبایل را روی تخت پرت کرد.


نگاهش به مهراب افتاد که با چشم‌هایی سرخ نگاهش می‌کرد؛جلو رفت و یقه‌اش را چسبید:-بیشرف اگر بلایی سر خورشید بیاد تکه‌تکه‌ات می‌کنم به همون خدای بالا سرت می‌کشمت اگر یه تار از موهاش کم بشه،فهمیدی!


مهراب نگاهش را پایین گرفت که محمد با تمام توانش مشتی حواله‌ی صورتش کرد که باعث شد با زمین برخورد کند!


حتم داشت صورتش کبود می‌شود!


چیزی نگفت؛بلند شد و دستش را آرام روی صورتش کشید که از درد اخم‌هایش توی هم رفت!


صدای عصبیه محمد دوباره بلند شد:-گمشو ماشینو حاضر کن بریم!


چشمی تحویلش داد و بی‌حرف کلبه را ترک کرد؛محمد ماند و یکـ دنیا دل‌نگرانی و دلتنگی!


آری دلتنگش بود؛دلتنگ زنش بود؛دلتنگ یک دختر مو حنایی بود که نفهمید چگونه دل و دینش را برده بود؛دلتنگ بود و عاشق!


عشق که شاخ و دم نداشت؛عشق همین حال و روز محمد بود!


**


صدایی نامفهوم به گوشش می‌رسید؛انگار کسی داشت با او صحبت می‌کرد یا صدایش می‌کرد اما قدرت جواب دادن نداشت؛احساس بدی داشت؛حالت تهوع و سردرد هردو در تن و بدنش رخنه کرده بودند و رمقش را گرفته بودند!


به هزار زحمت دستش را بلند کرد و روی سرش قرار داد!


دوباره صدایی شنید و این‌بار واضح‌تر:-دخترم؛چشماتو باز کن!


لای چشم‌هایش را باز کرد؛یک خانم بود اما نمی‌توانست کامل ببینتش؛تار می‌دید و ناخودآگاه چشم‌هایش بسته می‌شدند!


با برخورد آبی خنک روی صورتش جفت چشم‌هایش یک ضرب باز شدند؛این بار چهره‌ی کامل زن را دید؛یک خانم خوش سیما که لبخند به لب او را نظاره می‌کرد!


لب‌های خشکیده‌اش را از هم باز کرد:-چی شده؟من کجام؟


خانومه با همان لبخند گفت:-من باید از تو بپرسم چی شده؟وقتی پیدات کردیم حال نداشتی تا همین الانشم بی‌هوش بودی خدا خیلی بهت رحم کرده که گیر گرگ و شغال نیفتادی،حالا تعریف کن ببینم چی شده؟اونجا تو برِ بیابون اون موقع شب تک و تنها چیکار داشتی؟





نمی‌دانست؛ذهنش یاری نمی‌کرد! حالش بد بود و واقعا چیزی به یادش نمی‌آمد.


لب باز کرد:-نمی‌دونم؛یادم نیست!


خانومه با لبخندِ آرامبخشش یک لیوان شیر داغ را به دستِ خورشید داد و گفت:-اینو بخور عزیزم؛یکم جون بگیری.


خورشید نیم‌خیز شد و لیوان را از دست خانومه گرفت؛نگاهی به اطراف انداخت؛یک خانه‌ی کوچیک سنگی که مدل سنتی داشت!


روی دیوارهایش فرش‌های کوچک رنگی نصب بود و یک پنجره‌ی چوبی هم روبروی خورشید قرار داشت و به خوبی بیرون از خانه را نشان می‌داد؛دوتا درخت سرو که سربه فلک کشیده بودند؛چندتا گلدان‌ با گل‌های مختلف روی پنجره قرار داشت که بوی خوبی به اطراف هدیه کرده بودند؛سمت چپ پنجره یک تلویزیون کوچک بود که رویش با یک دستبافت سفید پوشانده شده بود و بغل تلویزیون یک در چوبی قرار داشت؛کف زمین یک فرش دستبافت زیبا پهن بود و دورتادور خانه متکا چیده شده بود؛خانه بوی زندگی می‌داد؛بوی صفا!


-بخور دخترجان سرد بشه فایده نداره.


خورشید نگاهی کوتاه به خانومه انداخت و شیرش را مزه کرد؛طعم عسل می‌داد و شیرینش کمی دلش را زد اما تا آخرش را خورد و از رخت‌خواب بلند شد؛لیوان را سمت خانومه گرفت:-بفرما؛ممنونم ازتون!


-نوش جانت عزیزم؛نمیخوای اسمتو بهم بگی!


خورشید کمی فکر کرد؛چرا چیزی یادش نمی‌آمد؛سرش گیج رفت که خانومه مجبورش کرد دوباره روی رخت‌خواب دراز بکشد:-استراحت کن دخترجان؛من میرم ناهار درست کنم؛خوب فکر کن ببین چه اتفاقی برات افتاده؛ما کمکت می‌کنیم خانوادتو پیدا کنی!


با شنیدن اسم خانواده جرقه‌ای توی سر خورشید زده شد؛خانواده؛خانواده! محمد! محمدش!


او تصادف کرده بود؛قرار بود پیشش برود اما...اما آن نامرد وسط راه رهایش کرد؛بعدش چه شد؟!دیگر یادش نبود؛خانومه میگفت بی‌حال بوده؛حتما از ترس و سرما!


دوباره از جا برخاست؛باید می‌رفت؛باید پیش محمدش می‌رفت؛دلش برایش پر‌پر بود!





**


با توقف ماشین چشم‌هایش را باز کرد؛نگاهی به اطراف انداخت؛ درب ماشین که باز شد عصایش را روی زمین قرار داد و پیاده شد!چشم چرخاند؛چند نفر خانوم با لباس محلی مشغول کار بودند و چندتا سگ هم اطراف باغ نگهبانی می‌دادند.


سمت خانه‌ی خان اردشیر قدم برداشت و روبروی خانه‌ی چوبیه دو طبقه ایستاد؛صدایش را بلند کرد و هوار کشید:-خان اردشیر؛آهای خان اردشیر بیا بیرون!


طولی نکشید نرگس با رنگ و رویی پریده از ترس از خانه خارج شد و با دیدن سالومه نگران نگاهش کرد:-چی شده سالومه خانم؛اتفاقی افتاده؟دخترم کجاست؟


سالومه باز هوار کشید:-دخترت! کدوم دخترت! دختر تو آبروی پسر منو برده؛دو روز نگذشته از عروسی از خونه‌اش فراری شده؛معلوم نیست با کدوم مردی روی هم ریخته؛خان اردشیر بیا ببین چه دختری تحویل من دادی!


نرگس با شنیدن حرف‌های سالومه دستش سمت سرش رفت و طولی نکشید که از حال رفت؛خان اردشیر که آن روز وقت آبیاری باغ‌هایش بود خسته بیل به دست وارد حیاط طویل خانه شد و با دیدن سالومه با فکر اینکه دخترش آمده لبخند روی لب خسته‌اش جان گرفت و از اسبش پیاده شد:-به‌به سالومه خانم خیلی خوش آمدید؛چرا نمیرید بالا!


سالومه برگشت سمتش؛پوزخندی زهر مهمان لب‌هایش کرد و با همان صدای بلند گفت:-چه خوشی اردشیر خان؛دخترت آبرو برامون نذاشته!


اردشیر خان نگران شده پرسید:-چی شده؟خورشید کجاست؟


-خورشید تو پسر منو طعمه قرار داده تا با یکی دیگه فرار کنه؛دختر تو؛نور چشمت از خونه فراری شده؛معلوم نیست با کی رفته و کجا رفته! حالا پسر من مونده با یک دنیا بی‌آبرویی!


اردشیر خان مات سالومه را نگاه می‌کرد؛چه می‌گفت این زن! اصلا امکان نداشت! خورشید او؛دختر کوچولوی او!اصلا محال بود!


زیر لب زمزمه کرد:-محاله؛محال!


سالومه شنید؛باز پوزخند زد:-چی محاله اردشیرخان؛محال بودنش محاله! دخترتو پیدا کن؛پیداش کن اردشیر خان!


جلو رفت؛روبرویش ایستاد؛این زن آبرو برایش نگذاشته بود!


حالا توی تمام روستا جور می‌افتاد که دختر خان ارشیر؛بزرگ روستا هنوز چند روز از عروسی‌اش نگذشته از خانه‌اش فراری شده؛وا مصیبتا!


-آرام بگیر زن؛بهتون نزن؛آبروریزی نکن؛برو بالا مثل آدم حرف بزنیم؛چرا هوار می‌کشی؛اصلا ببینم پسر خودت کو؟


سالومه عصایش را زمین زد؛دست چپش را بالا برد و گفت:-پسر من از ترس آبروش نیومد؛میومد که چی؟نمیدونم شایدم پیداش بشه؛اما دختر تو؛بد تا کرد باهامون؛بد ننگی رو رو دامنمون گذاشت!


اردشیر خواست حرفی بزند که ارسلان برادر بزرگ خورشید سر رسید؛خیره به رنگِ پریده‌ی پدرش پرسید:-چی شده خان بابا؟چه اتفاقی افتاده؟





اردشیرخان نگاهش کرد؛چه می‌گفت؛چه داشت که بگوید!


آبرویِ چهل سالش در عرض چند ثانیه بر باد رفته بود و حالا چه باید می‌گفت؟!


آهی عمیق و از ته دل کشید و از کنار ارسلان گذشت؛ارسلان که حال بدِ پدرش را دید رو کرد سمت سالومه:-خانم چی شده؟خورشید کجاست؟


سالومه سرش را به طرفین تکان داد و برگشت؛در حالی که سمت ماشین می‌رفت گفت:-خواهرتو پیدا کن از خودش بپرس!


ارسلان دستی روی صورتش کشید که با فریاد خان بابا سریع سمت خانه رفت و از پله‌ها بالا رفت؛مادرش بی‌هوش روی تراس افتاده بود و رنگ به رو نداشت!


ترسید؛نکند اتفاقی برایش افتاده بود! خم شد و او را در آغوش کشید و بلند شد؛داخل خانه رفت و روی زمین گذاشتش و سمت آشپزخانه رفت؛آب قندی برایش درست کرد و با قاشق کم‌کم بهش خوراند که چشم‌هایش را نصفه نیمه باز کرد؛دستش سمت سرش رفت و ناله کرد:-خورشید!


اردشیر خان کنار در سرخورد و دستش را لای موهای سفید.مشکی‌اش برد و گفت:-خدا به دادمون برسه!


نرگس هق‌هق کرد و ارسلان عصبی پرسید:-نمیخواید بگید چی شده؟خورشید کجاست؟


نگاهش سمت اردشیر بود؛نمی‌دانست؛اگر می‌دانست که حال و روزش آن نبود!


کمی توی سکوت خفگان گذشت که اردلان پسر وسطیه اردشیر با هول داخل خانه شد:-چی شده خان بابا؟مردم چی میگن؟خورشید کجاست؟


همین حرف کافی بود تا اردشیر تن و بدنش بلرزد و همانجا کنار در دست به قلب بی‌هوش شود و خون از دماغش جاری شود!


اردلان به کمک پدرش شتافت و نرگس با داد محکم روی زانویش کوبید!





**





در چوبی را که باز کرد وارد یک اتاقک شد که از لوازم داخلش متوجه شد آشپزخانه است.


خانومه که خودش را سودابه معرفی کرده بود با دیدنش نزدیکش شد:-چیزی میخوای دخترم؟


خورشید لبش را توی دهانش کشید و با کمی مکث گفت:-آره میخوام برم پیش شوهرم؛دلم براش تنگ شده!


سودابه دستش را گرفت و پرسید:-شوهرت کجاست؟


خورشید گیج شده لب باز کرد:-نمی‌دونم؛نمی‌دونم! اصلا این‌جا کجاست؟


زن دست خورشید را کشید و در حالی که روی صندلی قهوه‌ای رنگی می‌نشاندش گفت:-بشین عزیزم بهت بگم؛اینجا یکی از روستا‌های دور افتاده‌ی اصفهانه؛اون شب که ما تورو پیدا کردیم داشتیم از تهران از پیش پسرم میومدیم که دیدیمت! شانس آوردی عزیزم خدا خیلی بهت رحم کرد!


-منم از تهران اومدم‌،میخوام برگردم تهران؛چجوری برم؟


سودابه در حالی که از داخل یخچال کدو و بادمجان خارج می‌کرد گفت:-باید چند روزی صبر کنی تا شوهرم از اصفهان برگرده ببریمت؛رفته برای کار پس فردا برمیگرده اگـ...


خورشید پرید بین حرفش و گفت:-نمیشه منو با یه ماشین دیگه راهی کنید؛خودم هزینشو پرداخت می‌کنم!


سودابه کدوها را داخل روغن داغ شده گذاشت که چلزولزشون بلند شد و گفت:-نه دخترم اینجا کسی از این کارا نمیکنه؛تازه هیچ‌کس خبر نداره ما تورو پیدا کردیم اگر بفهمن هزار جور حرف و حدیث درست میکنن؛باید منتظر باشی آقا هاشم بیاد همون شبونه ببریمت؛برای منم خوب میشه دوباره پسرمو میبینم!





خورشید اما توی فکر فرو رفت؛محمد که تهران نبود! باید می‌رفت اصفهان!


موهایش را از روی پیشانی‌اش پس زد و پرسید:-از اینجا تا اصفهان چند ساعت راهه؟


سودابه در حالی که نان ها را توی جا نانی قرار می‌داد جواب داد:-دو ساعت،شاید هم یک ربع زودتر!


خورشید بلند شد؛باید به محمد زنگ می‌زد؛شماره‌اش را توی ذهنش بالا پایین کرد؛دوباره روبه سودابه خانم که مشغول پخت و پز بود پرسید:-تلفن خونه دارید؟


سودابه برگشت سمتش و با لبخند سرش را بالا برد:-نه دخترم تلفن خونه نداریم؛وقتی بخوایم زنگ بزنیم میریم تپه از تلفن عمومی زنگ می‌زنیم؛چطور؟میخوای با کسی تماس بگیری؟


-آره؛میخواستم با شوهرم تماس بگیرم ببینم کجاست!


سودابه دست‌هایش را شست و در حالی که با گوشه‌ی چادرش خشکش می‌کرد گفت:-صبر کن شب ببرمت تپه از تلفن عمومی زنگ بزن!


چاره‌ای نداشت؛سرش را به معنیه باشه تکان داد و بلند شد:-اگر کمک میخواین بگین!


-نه عزیزم برو استراحت کن تا یک ساعت دیگه ناهار هم آماده است!


خورشید لبخندی به چهره‌ی مهربونش پاشید و برگشت توی اتاق؛رخت خوابش را جمع کرد که سودابه وارد اتاق شد و از دستش گرفت؛سمت بیرون رفت و رخت‌خواب‌هارا توی اتاقک داخل آشپزخانه گذاشت و با ظرفی میوه و پیش‌دستی کنار خورشید برگشت!


-بیا میوه بخور دخترجان؛رنگ به رو نداری.


خورشید با همان لبخند دستش را جلو برد و سیب سرخی برای خودش برداشت؛پوست گرفت و نصفش را خورد؛سودابه با لبخند خیره نگاهش می‌کرد؛خورشید نگاهش را غافلگیر کرد که سودابه سرش را به طرفین تکان داد و گفت:-حکمت خدارو شکر؛چقدر ازش دختر خواستم نداد؛چقدر نذر و نیاز؛چقدر دعا و التماس!


آه کشید:-اما نه،فایده نداشت؛بعد از سال‌ها تورو سر راهم قرار داده؛چی می‌شد تو دختر من می‌شدی!


خورشید با بغض سر به زیر شد؛‌چقدر دلتنگـ مادرش و خان بابایش بود! همانطور دلتنگـ سه برادر و بچه‌هایشان!


بیشترِ دلتنگی‌اش هم مربوط به یکـ مرد چشم مشکی بود؛مردی که اولین و آخرین عشق خورشید بود!


اشک‌هایش چکه چکه روی گونه‌هایش ریخت و دستش را بالا برد و اشک‌هایش را گرفت؛سودابه بلند شد و بسته‌ی دستمال کاغذی را از آشپزخانه آورد و جلوی خورشید گذاشت؛آه کشید و گفت:-میدونم دلتنگی؛نگران نباش خانوادتو پیدا می‌کنی!


خورشید بی‌حرف نگاهش را به حلقه‌ی توی دستش دوخت و لبخندی هرچند کم رنگ روی لب‌هایش نشاند!


**


از ماشین پیاده شد؛حیاط بر خلاف همیشه خلوت بود.


سمت پله‌های چوبی رفت که اردوان از خانه خارج شد و با دیدن محمد سمتش یورش برد؛ یقه‌اش را محکم چسبید و با دندان‌هایی چفت شده از عصبانیت پرسید:-خورشید کجاست؟‌


محمد دستش را از یقه‌اش جدا کرد:-نمیدونم،نمیدونم!


اردوان با کف دستش محکم روی سینه‌اش کوبید که باعث شد محمد چند قدم عقب عقب رود و هوار کشید:-اگر نمیدونی پس چرا مادرت اومد اینجا آبروریزی کرد؛چرا گفت خورشید با یه مرد دیگه فرار کرده؛چرا گفت تو از ترس آبروت نیومدی! بگو که همش دروغه؛دِ لعنتی بگو که مادرت راست نگفته!


محمد ماتش برد؛فکرش را هم نمی‌کرد سالومه به آن زودی زهرش را بریزد!


لب باز کرد:-خان بابا کجاست؟


اردوان پوزخندی عصبی زد:-خان بابا؛برو محمد؛برو که دیگه خان بابایی وجود نداره؛برو دنبال زنت بگرد؛برو پیداش کن که اگر این کارو نکنی به ولای علی خودم پیداش می‌کنم؛پیداش می‌کنم و دیگه نمیذارم رنگشم ببینی!





عصبی بود؛از شدتِ عصبانیت سینه‌‌اش با فشار بالا پایین می‌شد؛مشت محکمش روی شیشه‌ی ماشین فرو رفت؛شیشه شکست و دستش پر از خون شد!


مهراب سریع پیاده شد و دستش را گرفت:-چیکار کردین آقا،دستتون بدجوری بریده!


محمد غرید:-درک!


ماشین را دور زد و سوار شد؛مهراب هم بی‌حرف سوار شد و حرکت کرد.


خونریزیه دست محمد شدید بود اما مگر اهمیتی هم داشت؟نه!


-بریم بیمارستان آقا!


داد زد؛-نه!


مهراب پوفی کوتاه کشید و خیره‌ی جلویش شد.


چشم‌هایش را بست و توی ذهنش خورشید را تجسم کرد؛دختری مو حنایی با چشم‌های عسلی با آن لبخند زیبایش جلوی نگاه بسته‌اش نقش بست؛لبخند زد؛کوتاه و پر درد!


"+چی شد که عاشقش شدی؟


-انقدر قشنگ می‌خندید که با خودم گفتم حیفِ اینو دوست نداشته باشی!"


نفهمید چقدر توی فکرهای شیرینش غوطه‌ور بود که ماشین توقف کرد؛چشم‌هایش را باز کرد؛جلوی در خانه بودند؛پیاده شد و کلید را از داخل جیبش خارج کرد و داخل شد...خون از دستش چکه میکرد و هر قدمی که برمی‌داشت یادگاری از خودش روی زمین ثبت می‌کرد.


در ورودی را جوری باز و بسته کرد که زهره ترسیده هینی بلند کشید و نگاهی سمت سالومه انداخت! اما او خونسرد مشغول خوردن قهوه‌اش بود و همین خونسرد بودنش کفر محمد را در آورده بود!


لگدی محکم به اسب کنار در زد که روی زمین افتاد و سر از تنش جدا شد؛زهره ترسیده نگاهش می‌کرد و طولی نکشید که صدای بلند محمد به گوش سالومه رسید:-داری چیکار می‌کنی؟هدفت از این کارا چیه؟


سالومه بلند شد؛فنجان توی دستش را روی سینی قرار داد و سمت محمد قدم برداشت؛روبرویش ایستاد و با نگاهی به چشم‌های غرقِ خونش با پوزخند گفت:-هدفم؟یعنی تو نمی‌دونی هدف من چیه؟چه زود فراموش کردی پسر؟چه زود زدی زیرِ همه چیز! من کاری رو کردم که تو قرار بود بکنی؛بازی رو تو شروع کردی من تمومش کردم؛جای تشکر کردنته!


چنگی لای موهایش زد و با دندان‌هایی چفت شده غرید:-تو منو وارد این بازی کردی؛دِ لعنتی میذاشتی خودمم تمومش می‌کردم!


سالومه نیشخند زد؛نیشخندی که تا عمق جان محمد نفوذ کرد:-تو،تو میخواستی تمومش کنی! آره معلوم بود؛تو گور شده بودی؛منم عادت ندارم به هرکسی اعتماد کنم!


محمد هوار کشید:-من هرکسیم؟


سالومه بدتر از او داد زد:-آره هستی؛اگر نبودی بخاطر یه عشق دو هزاری تمام نقشه‌های منو نقشه بر آب نمی‌کردی؛قرار ما این نبود!


محمد فقط نگاهش کرد؛چه می‌گفت؟یک جورهایی حق با او بود؛نباید از اول وارد این بازی می‌شد؛بازی که تمام باورش را از بین برد!


صدایش آرام بود که پرسید:-خورشید کجاست؟


سالومه سرش را به طرفین تکان داد و در حالی که سمت انتهای سالن می‌رفت بی‌خیال گفت:-خبر ندارم!





چشم‌هایش را بست؛ نفسی عمیق کشید و سعی کرد آرام باشد؛ پیدایش می‌کرد به هر طریقی شده !


-آقا دستتون خونریزی کرده !


چشم‌هایش را باز کرد؛ زهره بود که جلویش ایستاده بود؛ نگاهش به دستش کشیده شد؛ خونریزی اش شدید شده بود ! لعنتی زیر لب زمزمه کرد و برگشت؛ سمت در قدم برداشت که زهره صدایش کرد؛ نگاهش را سمت او کشاند:-چی شده ؟


زهره نزدیک تر رفت؛ با نگاهی به دورور آرام گفت:- من خبر دارم خورشید خانم کجاست !


اخم های محمد باز شد؛ کمی نگاهش کرد و حرف‌هایش را که تجلیلِ تحلیل کرد رنگ نگاهش عوض شد؛ دست سالمش را مشت کرد و پرسید:- خب؟ کجاست؟


زهره من من کرد:-خب آقا راستش...راستش اون روز که خانم داشت به اون مرد پول می‌داد که خورشید خانم رو ببره گم و گور کنه من شنیدم؛ مرد رو می‌شناسم؛ میدونم کجا میشه پیداش کرد!


-برو حاضرشو بیا!


نگران نگاه به محمد دوخت؛ اگر سالومه می‌فهمید قطعأ اخراجش می‌کرد!


محمد فهمید؛ سرش را به طرفین تکان داد و گفت:- نگران نباش نمیذارم بفهمه، برو از در پشتی بیا جلوی در منتظرتم!


زهره سرش را تکان داد و به سمت آشپزخانه پاتند کرد و محمد از خانه خارج شد.


داخل ماشین نشست و روبه مهراب که هندزفری توی گوش داشت و خبری از دورورش نداشت با صدای بلند تشر زد:-روشن کن برو دم در پشتی !


مهراب با شنیدن صدای بلند محمد چشم‌هایش یک ضرب باز شدند و در حالی که هندزفری را از گوش‌هایش خارج می‌کرد "چشمی" تحویل محمد داد و ماشین را روشن کرد؛ دور زد و از کوچه‌ی پشتی جلوی درب ایستاد؛ طولی نکشید که زهره بل رنگ و رویی پریده در را آرام باز و بسته کرد و سمت در آمد؛ سوار شد و در حالی که نگاهش به دورور بود در را بست!


**


روسری‌اش را روی سرش محکم کرد و دنبال سودابه از خانه خارج شد؛ هوا تاریک شده بود و صدای واق واق سگ ها توی تمام فضا پیچیده بود !


بالاخره رسیدند به تپه؛ سودابه کنارش ایستاد و خورشید بعد از انداختن کارت داخل تلفن سریع شماره محمد را گرفت اما با شنیدن جمله‌ی "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد" بغض کرده تلفن را سرجایش قرار داد !


سودابه پرسید:-چی شد پس؟


صدایش غمگین ترین حالت را داشت که آرام گفت:-خاموشه!


سودابه دستش را گرفت و گفت:- بیا بریم عزیزم فردا دوباره میاییم زنگ بزن؛ انشاالله جواب میده !


خورشید لبش را داخل دهانش کشید و دوباره شماره گرفت اما باز هم همان حرف!


 بغ کرده همراه سودابه سمت خانه قدم برداشتند ! این هم از شانسش !





**


مهراب طبقِ خواسته‌ی محمد به آدرسی که زهره داده بود رفت؛ جلوی یک قهوه خانه‌ی قدیمی توقف کرد؛ محمد برگشت سمت زهره که او دستمالی از داخل کیفش خارج کرد و گفت:-اول این دستمالو ببندید دور دستتون !


محمد دستمال سفید را گرفت و در حالی که دور دستش می‌بست پرسید:-خب چجوری میشه اون مردکو پیدا کرد !


زهره پوزخند زد:-کاری نداره؛ کافیه برید داخل بگید با ایرج هرکاری کار دارم !


محمد متجب نگاهش کرد و مهراب پرسید:- ایرج چی ؟


-ایرج هرکاری؛ هرکاری بگید میکنه فقط کافیه پول بره به حسابش !


محمد نگاهش را از زهره گرفت و اشاره کرد به مهراب و گفت:- تو برو؛ یه بهونه‌ای بیار بکشونش کارخونه؛ میرم اونجا !


مهراب سرش را تکان داد و پیاده شد؛ محمد جایش نشست و در حالی که حرکت می‌کرد روبه زهره پرسید:- میبرمت سر خیابان اصلی میتونی خودت بری؟


-بله آقا میرم؛ فقط لطفا نه خانم نه ایرج نفهمن من بـ...


محمد پرید میان حرفش:- نگران نباش؛ فقط تو ایرجو از کجا می‌شناسی؟


زهره آهی کوتاه کشید و جواب داد:- برادرمه!


محمد چیزی نگفت؛ طبق گفته‌اش او را سر خیابان پیاده کرد و مستقیم سمت کارخانه حرکت کرد.








در چوبیه قهوه خانه را باز کرد و داخل شد؛ نگاه چرخاند؛ هرکسی یک قلیان دستش بود و پک می‌زد؛ فضا پر از دود بود و دیوارهای قهوه خانه پر از تابلوهای قدیمی.


جلو رفت؛ روبه پیرمردی که چایی پخش می‌کرد پرسید:- ایرج هرکاری رو می‌شناسی؟


پیرمرد نگاهش کرد؛ از سر تا پایش را و پرسید:- چیکارش داری؟


مهراب اسکناسی داخل جیبش قرار داد که پیرمرد به روبرویش اشاره کرد و گفت:-اوناهاش؛ همونی که کاپشن قهوه‌ای تنشه !


مهراب سرش را تکان داد و سمت ایرج رفت؛ روبرویش ایستاد:- آقا ایرج ؟


ایرج دود قلیان را توی صورتش فوت کرد:- فرمایش؟


مهراب با اخم به بیرون اشاره کرد:- کاری باهات دارم؛ پول خوبی توشه؛ بیا بیرون.


خودش عقب گرد کرد و از قهوه خانه زد بیرون و طولی نکشید که ایرج کنارش ایستاد!


-خب، امرت؟


مهراب نگاهش کرد؛ زنجیر توی دستش که هی تکانش می‌داد حس بدی را بهش هدیه می‌کرد؛ از اول میانه‌ی خوبی با زنجیر نداشت!


خلاصه گفت:- باید بریم جایی!


ایرج کله‌اش را تکان داد و در حالی که سیگاری برای خودش روشن می‌کرد پرسید:- کجا ؟


-گفتم که پول خوبی توشه؛ فقط یه چند نفرو باید ادب کنی؛ بریم پیش آقا خودش توضیح میده !


ایرج نیشخند زد؛ چی بهتر از کتک کاری و پول مفت !





..


دود سیگار را به هوا فرستاد و روبه ایرج که نگاهش می‌کرد پرسید:- حاضری هرکاری بکنی ؟


ایرج دستی روی ریشِ نامرتبش کشید و گفت:- پول باشه چرا که نه ! تو بگو جون !


محمد نیشخند زد؛ پس زهره درست گفته بود؛ ایرج هرکاری !


سیگار را خاموش کرد و بلند شد؛ سمتش قدم برداشت و روبرویش ایستاد؛ کمی براندازش کرد و نتوانست طاقت بیاور؛ دستش را بلند کرد و مشتِ محکمی حواله‌ی صورتش کرد؛ ایرج نقش زمین شد و محمد زانو زد؛ یقه‌اش را گرفت و با لحنی که ازش خون چکه می‌کرد پرسید:- زن منو کجا بردی بیشرف ؟! کجا رهاش کردی ؟


ایرج گیج نگاهش می‌کرد؛ نمی‌فهمید او درباره‌ی چی صحبت می‌ کند ؛ محمد که دید لام تا کام حرف نمی‌زند محکم به عقب هلش داد و بلند شد؛ یک بسته تراول از داخل کشو برداشت و پرت کرد سمتش و هوار کشید:- حرف بزن مردک وگرنه تکه‌ تکه ات می کنم !


ایرج که با دیدن تراول ها گل از گلش شکافته بود زبانش باز شد:- زن شما کیه آقا ؟ باور کنید نمیـ...


محمد با عصبانیت دوباره کنارش زانو زد و موهای سرش را توی مشتش گرفت و از بین دندان‌های چفت شده‌اش غرید:- چند روز پیش پول گرفتی از مادرم سالومه که زنمو ببری سر به نیست کنی؛ یالا بنال ببینم کجا بردیش !


ایرج کمی عقب رفت که موهایش از دست محمد رها شد و در حالی که بلند می‌شد گفت:- آهان حالا داره یادم میاد؛ والا من بردمش تو جاده تهران اصفهان یه راه خاکی بود همان جا رهاش کردم دیگـ...


محمد نفس نفس می‌زد حالش دست خودش نبود؛ عین یک ببر زخمی یورش برد سمت ایرج و به بادِ کتک گرفتش؛ مشت‌هایش پی‌ در پی روی سر و صورت او فرود می‌ آمد و اگر مهراب نمی رسید قطعا او را می کشت !


مهراب به زور جدایش کرد که ایرج بی جان بلند شد؛ کشان کشان سمت در رفت که محمد داد زد:- برو دعا کن اتفاقی براش نیفتاده باشه وگرنه تکه تکه ات می‌ کنم ! مردک !


بازویش را از دست مهراب جدا کرد و روبهش غرید:- برو دنبالش آدرس دقیق بگیر نذار بره !


مهراب با گفتن "چشم" سمت در رفت و محمد خودش را روی کاناپه رها کرد .








**





تا خود صبح خواب به چشم‌هایش نیامد؛ هی این پهلو آن پهلو می شد و آه می کشید!


هوا که روشن شد خورشید هم بلند شد؛ خوابش نمی‌برد و سردرد شدیدی داشت. سودابه چشم هایش را باز کرد و با دیدن خورشید با لبخند گفت:- صبح بخیر !


خورشید متقابلا لبخند زد:- صبح شمام بخیر !


سودابه روسری اش را از کنارش برداشت و در حالی که روی موهای قهوه ای رنگش می کشید گفت:- الان پا میشم صبحانه آماده می کنم!


خورشید آهی کوتاه کشید و در حالی که از جایش بلند می شد گفت:- من جاهارو جمع می کنم.


سودابه هم خواست بلند شود که احساس کرد سرش گیج رفت؛ دوباره سرجایش نشست که خورشید محکم با دیوار برخورد کرد و در کسری از ثانیه کل زمین زیر پایشان لرزید !


سودابه ترسیده سمت خورشید رفت تا دستش را بگیرد و با هم از خانه خارج شوند اما شدت زمین لرزه به طرزی زیاد بود که تا به خودش بیاید خانه بر سرشان آوار شد !





**


به ساعت ماشین نگاه کرد ؛ نه صبح را نشان می داد و محمد دلشوره داشت ؛ مسیری را که ایرج گفته بود را طی می کردند و او خدا خدا می کرد راهشان درست باشد ؛ دیشب تا صبح چشم روی هم نگذاشته بود و سردرد امانش را بریده بود ، هی پشت سر هم نفس عمیق می کشید و سعی می کرد به چیزی غیرِ پیدا کردن خورشید فکر نکند !





**





اولین لقمه ی نیمرو را داخل دهانش قرار داد که موبایلش زنگ خورد ؛ بلند شد از روی میز کامپیوترش برشداشت ؛ اسم و عکس پدرش روی موبایل رونمایی می کرد ؛ جواب داد :- بله ؟


صدای گرفته ی پدرش توی گوشش پیچید :- الو احسان کجایی بابا ؟


-سلام بابا تو خونم ؛ دارم صبحانه می خورم چطور ؟


-خبر رسیده روستا زلزله اومده دارم میرم اونجا ؛ میتونی خودتو برسونی ؟


نگران شد ؛ احساس کرد سرش نبض می زند ! نفسش بند می آید و دلش آشوب است ؛ با همان حال پرسید :- شما الان کجایید بابا ؟ از مامان خبر دارید ؟


حرف پدرش نگران ترش کرد :- نه خبر ندارم تازه دارم راه میفتم توام خودتو  برسون !


زیر لب زمزمه کرد :  "خدا رحم کند" روی صندلی نشست و در حالی که بغض توی گلویش نشسته بود با صدایی گرفته گفت :- منم یه ماشین پیدا می کنم میام فقط بابا توروخدا رسیدی بهم زنگ بزن مامانو پیدا کن !


صدای پدرش با قطع و وصل آمد :- باشه بـ.ا. شه خ . داحا.فظ !


تماس را قطع کرد و بلند شد ؛ در حالی که تند تند آماده می شد زنگی دوستش زد و اطلاع داد می رود روستا و قرار بعد از ظهرشان کنسل می شود !


با دلی آشوب و ذهنی که هر ثانیه یک فکری بهش خطور می کرد با یک ماشین که از شانسش زود به تورش خورد راهیه زادگاهش شد ؛ زادگاهی که دیگر چیزی ازش باقی نمانده بود !





تکانش داد اما بی فایده بود ؛ به هزار زحمت صدایش را بلند کرد و فریاد کشید !


دستی روی شانه اش نشست ؛ سر بلند کرد ؛ پدرش بود !


بغضش شکشت ! اولین قطره اشکش که چکید پدرش کنارش زانو زد و در آغوشش کشید ؛ سعی می کرد آرامش کند اما ناموفق بود !


چشمش به دختر افتاد که از زیر آوار بیرونش کشیدند ؛ او را از آغوشش جدا کرد و بلند شد ؛ نزدیک خورشید شد ؛ پیشانی اش خون مرده شده بود و زیر جفت چشم هایش کبود بود !


-زنده ست ، نفس داره ؛ کمک کنید ببریمشون توی هلی کوپتر !


با کمک امداد گر ها خورشید و سودابه خانم را سوار هلی کوپتر کردند و آقا هاشم و احسان هم کنارشان .


__


بیمارستان اصفهان غلغله بود ؛ سرو صدا و رفت و آمد امداد گرا هر لحظه بیشتر می شد !


سودابه خانم عمرش به دنیا نبود ؛ احسان حالش وحشتناک بد شده بود و این وسط آقا هاشم گیر افتاده بود ! 


بیش از سیزده نفر توی روستا جانشان را باخته بودند و اوضاع اصلا خوب نبود !


احسان فقط هزیان می گفت و مادرش را صدا می کرد ؛ درد بدی بود و او همچون کودکی شیرخوار  بود که از مادرش جدا شده بود !


بالا سرش ایستاد و صدایش کرد :- احسان ، خوبی پسرم ؟


احسان چشم های بی جانش را باز کرد و نگاه سرخش را به پدرش دوخت ؛ حالش شبیه کسی بود که خوب است ؟ نه ! به هیچ عنوان !


لب های خشک شده اش را از هم باز کرد :- دلم میخواد بمیرم بابا ، دلم داره میترکه !


آقا هاشم دست پسرش را گرفت و با صدایی خشدار گفت :- صبور باش عزیز پدر ؛ خواست خدا بوده ؛ این دختر هم که پیش مادرت بوده حالش زیاد خوب نیست ؛ دکتر میگه آسیب زیادی به سرش وارد شده !


احساس دستی روی صورتش کشید و با همان صدای بغض آلود پرسید :- کیه این دختره ؟


آقا هاشم ماجرای آن شب را که خورشید را پیدا کرده بود را برای احسان بازگو کرد !


-آقا ؛ این خانومی که با همسرتون آوردن چه نسبتی با شما دارند ؟


آقا هاشم سر چرخاند و به خانم پرستار چشم دوخت ؛ حالا چه جوابی باید می داد ؟





دستی روی صورتش کشید که احسان به دادش رسید و گفت :- یکی از فامیلامون هستند ؛ حالشون چطوره ؟


پرستار سرش را تکان داد :- حافظشو از دست داده اما حالش خوبه ، اسم و فامیلشو بگید لطفا !


آقا هاشم عصبی از آن همه دردسر چندبار پشت سرهم نفس عمیق کشید و احسان یاد مادرش افتاد که همیشه  می گفت دلم یک دختر می خواهد که اسمش را آرزو بگذارم ، روبه پرستار گفت :


-آرزو ، آرزو علوی !


پرستار توی برگه یادداشت کرد و دوباره پرسید :- فامیل نزدیک نداره اینجا ؟ پدری مادری ، خواهری همسری !


این بار آقا هاشم جواب داد :- نه ، پیش ما مهمون بود !


پرستار دوباره چیز هایی یادداشت کرد و گفت :- می تونید همسرتونو ببرید برای خاک سپاری ، این خانم هم از دکترش بپرسید اگر مشکلی نداشت مرخصش کنید ، بیمارستان شلوغه !


آقا هاشم آهی بلند کشید و اشک های بی صدای احسان باز جاری شدند !


مصیبت بیشتر از این مگر می شد !


..


آقا هاشم در مقابل حرف های دکتر سر تکان می داد و با دقت و صبوری بهشان گوش می سپرد !


خورشید به علت ضربه ای که به سرش وارد شده بود حافظه ی خود را از دست داده بود و حالا آقا هاشم و احسان چاره ای جز مراقبت از او را نداشتند !


چشم هایِ خورشید نامعلوم به یک نقطه خیره بود و هیچ واکنشی در مقابل حرف های دکتر نشان نمی داد !


حالش جوری بود که انگار اصلا در این دنیا نیست !





**





به هر جا که نگاه می کرد بیابان بود و دره !


-نگهدار !


مهراب ماشین را گوشه ای کشید و نگه داشت ؛ محمد برگشت سمت ایرج 


-کدوم طرفه ؟


ایرج با دقت اطراف را دید زد و گفت :- والا آقا تاریک بود دقیق متوجه نشدم اما مطمعنم همین اطراف بود !


با دستش به جلو تر اشاره کرد :- برو ببین اون جاده به کجا می رسه !


مهراب طبق گفته ی او جاده ی خاکی را در پیش گرفت و بعد از چند دقیقه به یک جاده ی دیگر رسیدند که از سمت راست ختم می شد به جاده ی آسفالت و کلی شلوغ بود ! آمبولانس و هلی کوپتر و امداد نجات و...


-چخبره اینجا ؟


مهراب ماشین را کمی عقب برد تا آمبولانس رد شود و در همان حال جواب داد :- والا نمی دونم !


محمد پیاده شد و راه جاده را در پیش گرفت ، بعد از چند دقیقه پیاده روی رسید به یک روستا که با خاک یکسان شده بود !


مردم در هیاهو بودند و خیلی ها نشسته در زمین بر سر و صورتِ خود می کوبیدند !


اوضاع وحشتناک بد بود و محمد نمی دانست چه کار بکند !


عکس خورشید را روی موبایل آورد و به چند نفر از اهالیه روستا نشان داد اما هیچ کدام او را نمی شناختند ، اگر هم کسی دیده بودش آنقدر وضعیت بحرانی بود که از جواب دادن سر باز می کردند !


ناامید تر از هر لحظه روی زمین خاکی نشست و آهی از ته دل کشید ، این چه آتشی بود که توی زندگیه دو روزه اش افتاده بود !





**


بلند شد ، در حالی که با دقت به خانه ی اعیانی که مثلا خانه ی بختِ خواهرش بود نگاه می کرد پوزخندی به حال و روزشان زد !


به یک باره بدبخت شده بودند !


زندگیشان در عرضِ چند دقیقه وارونه شده بود !


آخ خدا کرمتو شکر !!


با صدای عصای سالومه روی سرامیک ها سرش را سمت او برگرداند ، نزدیک تر شد و روی کاناپه نشست ‌، با دست به ارسلان هم اشاره کرد و گفت :- بشین جوون !


ارسلان به رسمِ ادب روبروی سالومه نشست و پرسید :- محمد کجاست ؟


سالومه کمی مکث کرد و با لحنی که معلوم بود فقط سعی دارد آرام باشد گفت :- از دیشب خبری ازش ندارم ، بیچاره پسرم آبروش پیش دوسـت و آشنا رفت با این گند کاری های خواهرت !


ارسلان دستش را جوری مشت کرد که رگ های دستش به سفیدی گرایید و با لحنی دورگه از عصبانیت گفت :- بهتون نزن پیرزن خدارو خوش نمیاد ! ندیده چرا انگ می بندی ! من از چشمام بیشتر به خورشید اعتماد دارم !


پوزخند سالومه آتشی شد به جانِ ارسلان که فوران کرد :- دِ زنِ حسابی حرف بزن ، این چه مصیبتیه به جان ماها افتاده !


سالومه بلند شد ؛ محکم عصایش را بر زمین کوبید و بدتر از ارسلان داد زد :- صداتو بلند نکن پسر جان ، خواهر تو از خونه فراری شده بجای اینکه ما طلبکار باشیم شما طلبکاری !


ارسلان دستش را جلو برد لیوان کریستال را از روی دکور برداشت و محکم کوبیدش زمین و این بار هوار کشید :- دیگه چی کار باید می کردی که نکردی ، تو روستا آبرو برامون نذاشتی ، پدرمو سکته دادی توی سی سی یو افتاده ، مادر شب و روزش شده آه و ناله ، یه دونه خواهرم معلوم نیست کجا گم و گور شده ‌، پسر تو لیاقت خورشید منو نداره ، پیداش کنم نمی ذارم رنگشو ببینه !


حرف هایش را زد و خانه را ترک کرد ‌، سالومه ماند و یک دل کمی آرام شده !





**





نگاهش را به نگاه مشکی رنگ احسان دوخت ، کی بود ؟ نمی شناخت ! هیچ کس را نمی شناخت ، حتی خودش را !


احسان حالش را پرسید :- خوبی ؟ جاییت درد نداره ؟


خورشید لب های خشک شده اش را از هم فاصله داد و سوال احسان را با سوال جواب داد !


-تو کی هستی ؟


احسان لب هایش را محکم روی هم فشار داد ‌؛ کی بود ؟!


آهی عمیق کشید و با لبخندی تلخ جواب داد :- من احسانم ، برادرت !


برادرش ‌! چرا چیزی یادش نمی آمد !


دلش می خواست بلند داد بزند و تخلیه ی انرژی کند !


احساس خفگی می کرد ؛ بغضی آشنا روی گلویش نشسته بود و قصد سوراخ کردن گلویش را داشت !


دوباره لب باز کرد :- چرا من چیزی یادم نمیاد ؟


احسان دوباره لبخند زد :- آسیبی به سرت وارد شده حافظتو از دست دادی ، اما نگران نباش دکتر گفته به زودی خوب میشی !


اشک خورشید روی گونه اش ریخت و دل احسان را به درد آورد !


معصومیتی که تو نگاه خورشید موج می زد او را جذب خود کرده بود و چقدر زیبا بود این دختر !





**





دستی روی عکس خورشید کشید و با لحنی تلخ زمزمه کرد :- کجایی تو آخه ؟ لعنتی دلم برات یه ذره شده ! بگو که پیدات می کنم ، اصلا تو بیا منو پیدا کن ، چی میشه ! اینهمه من دنبالت گشتم یه بارم تو بیا پیدام کن ! لااقل یه زنگ بزن بهم ، اون سر دنیا هم باشی میام دنبالت ، خیلی نگرانتم خورشید ، خیلی ، اگر اتفاقی برات بیفته هیچ وقت خودمو نمی بخشم ‌! هیچ وقت !


 نبودت نابودم کرده ، کاش پام می شکست تنهات نمی‌ذاشتم !


آهی کوتاه کشید که در اتاق به صدا درآمد ، موبایل را برعکس روی میز قرار داد و بله ای کوتاه گفت که در باز شد و بهراد کیسه ی غذا به دست وارد اتاق شد !


-به به آقا محمد ، احوال شریف جناب ، خوب هستید انشاا... ؟


محمد بلند شد ؛ سمت بهراد رفت و در حالی که کوتاه هم دیگر را بغل می کردند گفت :- حالم شبیه اونایی که خوبن ؟


بهراد کیسه را روی میز قرار داد و گفت :- نه ، مثل اونایی که کشتی هاش غرق شدن !


پوزخندی زد و چیزی نگفت ، روبروی هم روی راحتی ها نشستند ، بهراد غذا ها را از داخل کیسه خارج کرد و در حالی که یکی را جلوی محمد می گذاشت گفت :- بخور ، بقول مامانم شدی پوست و  استخون !


محمد به کاناپه لم داد و آهی کوتاه کشید که بهراد متعجب نگاهش کرد و مشکوک پرسید :- چته مرد ؟ چی شده ؟


پوزخند محمد این بار از ته دل بود ‌، مرد ! کدام مرد ؟ مردی که عرضه‌ی مراقبت از زنش را نداشته باشد همان بهتر سر بگذارد بمیرد !


دستی روی صورتش کشید و دردِ دلش را گفت :- خورشیدو گم کردم !


بهراد چند ثانیه خیره نگاهش کرد و با نیشخند گفت :- چی ؟ یعنی چی گم کردیش ؟ مگه اسباب بازیه که گمش کرده باشی ‌، درست حرف بزن ببینم چی شده ؟


چی شده بود ، هیچی ! اتفاق خاصی نیفتاده بود!


 فقط زندگی اش مثل سیگاری که شب و روز رفیقش شده بود آرام آرام در حال سوختن و خاکستر شدن بود ! همین ! این که چیز مهمی نبود ، بود ؟





وقتی نگاه منتظر و کمی نگرانِ بهراد را دید تمام ماجرا را برایش گفت .


بهراد موضوع انتقام سالومه و عاشق شدن محمد را می دانست اما با شنیدن کاری که سالومه کرده بود گیج و عصبی به کاناپه تکیه داد و خدایا کینه تا کجا ؟!





**





دستی رویِ سنگ سرد و سیاه کشید و با بغضی خفه کننده گلاب را روی قبر خالی کرد !


یک هفته از نبودنِ مادرش می گذشت و چی از این غم بزرگ تر !


-خیلی زود تنهام گذاشتی مامان ، دلم خیلی گرفته ، کاش بودی تا مثل همیشه سرمو روی زانوهات می ذاشتم و مادر و پسری دردودل می کردیم .


حرف می زدیم ، می خندیدیم !


بغضش شکست ، اشک هایش روانه ی صورتش شد ، سرش را روی عکس مادرش گذاشت و گریه را از سر گرفت !


تلخ بود و تلخ !


..


در را باز کرد و وارد خانه شد ، یک خانه ی کوچک چهل متری که احسان به زور از پس گرایه اش بر می آمد .


خورشید مثل همیشه دست به زانو گوشه ای نشسته بود و خیره ی جلویش بود !


نزدیکش شد و روبرویش زانو زد !


نگاه خورشید بالا آمد و توی چشم های مشکیِ احسان توقف کرد .


احسان لبخندی روی لب آورد و پرسید :- خوبی ؟


خورشید لب باز کرد و آرام و صادقانه گفت :- نه !


احسان چشم هایش را بست ، این دختر دلش را به درد می آورد ‌، کاش می توانست کاری برایش بکند !


چشم هایش را باز کرد و با کمی مکث تو نگاهِ بی روحِ خورشید پرسید :- میخوای بریم بیرون !


خورشید به معنیه نه سرش را بالا برد ، حال و حوصله ی هیچ کس و هیچ کاری را نداشت ، دلش انگار تنگ یکی بود اما نمی دانست کی ؟ تنش محتاج آغوش یک نفر بود و آن یک نفر کی بود ؟ خدا داند !


طبق معمول بغض کرد و در حالی که چشم هایش غرق اشک بودند زمزمه کرد :- حالم بده !





احسان دست هایش را گرفت و در حالی که سعی می کرد خودش آرام باشد گفت :- چی کار کنم برات ؟ چی میخوای عزیزم ، بگو بهم !


خورشید دست هایش را از دست احسان بیرون کشید و بلند شد ؛ با نگاهی به دورور گفت :- دلم یه جایی بیرون از اینجارو می خواد ، یه جایی که پر از هوای صاف باشه ، پر از اون گل هایی که دیروز برام خریدی !


احسان بلند شد با لبخند سمت او رفت و روبرویش ایستاد ، با همان لبخند گفت :- چشم ، اما الان نه ، باید صبر کنی تا جمعه که هم کار نداشته باشم هم دانشگاه ، بعدش هر جا بگی می برمت ، اصلا هر هفته جمعه میبرمت جایی که دلت می خواد ، خوبه ؟


خورشید کمرنگ لبخند زد ، خوب بود . حداقل هفته ای یک بار از این خانه که بیشتر شبیه زندان بود رهایی می یافت !





**





سرش را روی میز قرار داد و برای ثانیه ای چشم هایش را روی هم گذاشت !


کجا بود خورشید ؟


چرا هیچ خبری ازش نبود ؟


وقتی پلیس ها هم بعد از یک هفته گشت و گذار حتی یک رد کوچک هم پیدا نکردند سهمِ محمد شد دیوانگی و بس !


پس کجا بود ؟


کجا بود ؟


حرف پلیس آگاهی توی سرش تاب خورد :- بهتره عکسشو بزنید توی روزنامه ، شاید کمکتون کرد !





شاید ! شاید ! شاید !


ای لعنت به این شاید ها !


سرش را از روی میز بلند کرد و موبایلش را برداشت ، عکس خورشید را روی صفحه آورد و طبق معمول آن چند وقت خیره شد به صورتش !


"درد همین نبودن هایِ مکرر توست ، بیا و دردم را درمان کن !"


نمی فهمید چه چیزی ته گلویش گیر کرده بود که آن قدر درد داشت !


نکند بغض بود !!


نه ، مرد که گریه نمی کند !


چه کسی این حرف را گفته ؟


درستش این است ، مرد که کسی را به گریه نمی اندازد !


آب دهانش را همراه بغضش قورت داد و با خود فکر کرد  خدایا یعنی تا به امروز خورشید چند بار گریه کرده ؟!


اصلا زنده است ؟


با این فکر احساس کرد قلبش ایستاد !


به خود تشر زد :- معلومه که زنده است ، انقدر اراجیف نباف و مثل یک مرد دنبالش بگرد !


آهی کوتاه کشید :- آخه تا کی ؟


باز تشر از خود تشر خورد :- شده تا آخر عمرت ، نکنه هنوز چیزی نشده خسته شدی !؟


-نه ، معلومه که نه ! 


عکس را بالا برد ، لبش را روی پیشانیه خورشید چسباند ، آرام و کوتاه بوسه زد و زمزمه کرد :- بالاخره پیدات می کنم ، بهت قول میدم !





**


سرش را روی بالشت گذاشت که صدای در بلند شد ، یکی با دست با تمام توانش به در می کوبید !


هراسان از جا بلند شد، کی بود یعنی ؟


سمت در رفت و چادر را از روی آویز برداشت، سرش کرد و در را باز کرد، یک مرد نسبتا مسن با اخمی وحشتناک پشت در بود !


-بفرمائید؟


مرد با همان اخم بدون سلامی گفت :- به اون مردک بگو بیاد ببینم کجا خودشو قایم کرده !


خورشید گیج لب زد:- کی ؟


مرد هوار کشید :- به اون برادر بی ... بگو بیاد قرضشو بده چند ماهه مارو علاف کرده !


خورشید آب دهانش را قورت داد و گفت :- برادرم ، احسان ! نیست.


مرد چند ثانیه خیره ی خورشید شد و بعد لبخندی کثیف روی لب هایش نشست و در حالی که در را هل می داد تا داخل شود گفت :- چه بهتر ، تا یه چایی از دست تو بخوریم اونم میرسه .


پوزخندی چاشنیه حرفش کرد و ادامه داد :- شایدم تا اون موقع حالا یه مهلتی چیزی به اون برادر صد مـ...


هنوز حرفش تمام نشده بود که خورشید با احساس خطر جیغی بلند کشید و با دستش از سینه ی مرد هل داد و چون کارش بی هوا بود او کمی عقب رفت و با در برخورد کرد !


کار خورشید بدتر عصبی اش کرد و چادر را با خشونت از سرش برداشت که جیغ خورشید این بار بلند تر بود که مرد با دست کوباند توی دهانش و خواست در را ببندد که احسان با تمام اعصابِ خرابش که زورش را دو برابر کرده بود در را هل داد و دستش محکم یقه ی مرد را گرفت !


خورشید اشک ریزان با قلبی لرزان عقب عقب رفت و در حالی که دو زانو روی زمین نشسته بود خیره ی احسان بود که با مشت های پی در پی اش صورت مرد را مورد عنایت قرار داده بود و قصدِ کوتاه آمدن هم نداشت !


باید کاری می کرد وگرنه احسان حتما او را می کشت !


نزدیک تر رفت و دست احسان را بزور گرفت و با بغض نالید :- توروخدا داداش بیخیال شو ، توروخدا احسان داری میکشیش ! مرگ من احسان ولش کن !


احسان نفس زنان از روی مرد بلند شد و در حالی که لگدِ محکمی نثارش می کرد غرید :- پاشو گمشو بیرون مردک بیشرف !


مرد ناله کنان از جایش بلند شد و در حالی که به هزار زحمت خانه را ترک می کرد گفت :- دارم برات جوجه فسقلی !


احسان با اخم دستش را بالا برد :- هری!


در را محکم پشت سرش بست و برگشت سمت خورشید که انگار چشمه ی اشک هایش قصدِ خشک شدن نداشتند !


بی اراده نزدیک تر رفت و او را در آغوش کشید !


خورشید دستش را دور تن احسان حلقه کرد و از ته دل زار زد !


"مگر اشک چقدر وزن دارد که با ریختنش آدم سبک می شود !"


سبک شد ، انگار یک باری بزرگ از روی قلب و گلویش برداشته شد !


عقب رفت و در حالی که صورتش را پاک می کرد گفت :- خیلی ترسیدم داداش ، این مرد کی بود ؟


احسان لبخندی به صورتش پاشید و گفت :- طلبکاره ، نگران نباش عزیزم پولشو جور کردم میدم یکی از بچه ها ببره بهش بده !


خورشید نفسی عمیق کشید و لبخند احسان را بی جواب نگذاشت !





**


دوتا چمدان بزرگ را پشت در گذاشت و در حالی که درِ اتاق را قفل می کرد روبه مهراب گفت :- اینارو ببر تو ماشین.


مهراب چشمی زمزمه کرد و چمدان ها را پشت سرش کشاند.


خودش هم پشت مهراب از پله ها پایین رفت و خواست از خانه خارج شود که صدای سالومه بلند شد :- کجا ؟


ایستاد اما برنگشت ، کمی مکث کرد و خواست بدون جواب راهش را ادامه دهد که باز سالومه گفت :- باتوام پسر ! کجا داری میری؟


چشم هایش را روی هم گذاشت و در حالی که سعی می کرد آرام باشد گفت :- هرجایی جز اینجا !


پوزخند سالومه را شنید و چشم هایش را باز کرد ، سالومه نزدیکش شد و روبرویش ایستاد :- پسری که من تربیت کردم بهم پشت نمی کرد !


این بار نوبت محمد بود که پوزخند بزند :- من مادر ندارم ، انقدر بهم پسرم پسرم نگو !


دست سالومه بلند شد و با تمامِ توانش رویِ گونه ی محمد نشست :- بشکنه دستم ، بشکنه که جواب تمام زحماتش شده این ! من تورو مٺل پسر خودم بزرگ کردم ، نذاشتم هیچ کمبودی حس کنی ، هرچی خواستی بهت دادم، هرکاری گفتی کردم، حالا تو روم ایستادی و میگی من مادرت نیستم !


محمد نفسی عمیق کشید و شمرده شمرده گفت :- تو، هیچ وقت، کاری رو که، برات، سود نداشته باشه رو، انجام نمیدی!


اشک سالومه جوشید و محمد سر به زیر شد ، این زن را دوست داشت با تمام بدی هایش!


تقصیرِ خودش بود، سالومه از اول ماجرا را برایش گفته بود، باید همان زمان که فهمید خورشید دل و دینش را برده بازی را تمام می کرد یا لااقل به خورشید ماجرا را می گفت و او را با خود به جای دوری می برد، به جایی که هیچ کس جز خودشان دوتا نباشد !


"کاش برگردیم به عقب، دست هایم را دور تنت حلقه کنم و روی کولم بندازمت، پا به فرار بزارم و تورو با خودم ببرم، ببرمت جایی که فقط من باشم و تو !"


اشتباه کرده بود، اشتباهی که خورشید را ازش گرفته بود !


رو برگرداند، سمت در قدم برداشت و خانه را ترک کرد .


سالومه ماند و این بار دلی پر !


کینه، کینه ای که زندگیه پسرش را نابود کرده بود !


محمد پسر خودش نبود اما سال ها بود که برایش مادری کرده بود، این پسر تمام زندگی اش بود، زندگی ای که داشت دستی دستی به آتش می کشیدش !





**


"لا به لای تمام سختی ها باید باشی، باشی و آرامم کنی، باشی و بودنت حسِ زندگی را در من شکوفا کند، هر جا هستی بیا، بیا تا سر بر شانه ات بگذارم و باور کنم زندگی هنوز جریان دارد! "


دستی لای موهایش برد که خورشید خندید، از آن خنده های از تهِ دلش که تهِ دل محمد را خالی می کرد، گل سرش را کمی بالا برد و پاهای خوش تراشش را توی آب بالا پایین کرد.


-توام شلوارتو بده بالا، پاهاتو بکن تو آب، خیلی خنکه، حسِ خوبی به آدم میده !


دستی رویِ گونه اش کشید و با لبخند کاری را که خورشید گفته بود را انجام داد، راست می گفت خنکیه آب تا جان آدم نفوذ می کرد و حال و هوایش را عوض می کرد.


خورشید گردن خم کرد، سرش را روی شانه ی محمد قرار داد و گفت:- چه هوای خوبی، کاش می شد بریم قدم بزنیم.


محمد صورتش را روی سر خورشید گذاشت و در حالی که دستش را می گرفت گفت:- اگر دلت میخواد بلند شو بریم تو اون علف زار قدم بزنیم، ببین چقدر بلند و سرسبزن !


خورشید نگاهش را به جایی که محمد گفته بوی کشاند و سرش را بلند کرد، دست محمد را کوتاه فشرد و گفت :- آره پاشو بریم.


قدم زدن توی علف زار ها کنار خورشید، توی آن هوای عالی لذتی وصف نشدنی بود !


خورشید روبرویش ایستاد و در حالی که جفت دست هایش را می گرفت عقب عقب می رفت و خیره ی نگاه گرمِ محمد بود !


جوری نگاهش می کرد که محمد دلش می خواست سفت بغلش کند و با خود یکی اش کند.


یا زمان بیاستد و همانجا توقف کند !


"با تو که هستم دلم میخواد زمان متوقف شود و تو تا ابد کنارم بمانی !"


-محمد، محمد ؟


چشم هایش را به زور باز کرد، کجا بود ؟


موقیعتش را تشخیص نمی داد، کمی که گذشت به خودش آمد، 


بلند شد و در حالی که روی کاناپه نمی نشست روبه بهراد که بالا سرش ایستاده بود گفت :- چی شده ؟


بهراد در حالی که کاغذی را روی عسلی قرار می داد گفت :- چیزی نشده اما انقدر عمیق خوابیده بودی که نه تنها ورود منو نفهمیدی بلکه صدای تلفن رو هم متوجه نشدی !


محمد پوفی کوتاه کشید که یه لحظه خوابش از جلویِ چشم هایش رد شد، خواب دیده بود !


آری‌، او خورشید را در خواب دیده بود، چه خوابی! چه رویایِ زیبایی!


کاش باز هم به خوابش بیاید، حداقل در خواب هایش باشد!


"ببین نبودنت چقدر داغونم کرده که به دیدنت در خواب هایم هم راضی ام ! "


دستی رویِ صورتش کشید و آرام گفت :- خوابشو میدیم بهراد!


بهراد با نگرانی خیره اش شد‌، چه به روزِ محمد آمده بود، محمدی که او فکر می کرد یک تکه سنگ است اما نه، اشتباه می کرد‌، اینی که الان روبرویش نشسته با آن محمد چند سال پیش زمین تا آسمان فاصله داشت !


عشق‌، چه به روزش آورده بود !


لعنت به عشق و کینه که هردو محمد را تا مرز نابودی کشاندند !





دستش را که روی زانویش بود مشت کرد و گفت :-،پاشو بریم بیرون یه هوایی به کلت بخوره، داری از دست میری!


محمد پوزخند زد، چه بهتر ! زندگی اش بدون خورشید چه سود!


بهراد بلند شد، سمت محمد رفت و در حالی که پتو را از بغلش جدا می کرد گفت:- د یالا پاشو، منتظر چی هستی !


محمد آهی کوتاه کشید و بلند شد، سمت سرویس رفت و دوباره ذهنش کشیده شد سمت خوابش !


بهراد کمی اتاق را مرتب کرد و منتظر محمد ایستاد که صدای تق در بلند شد. بفرمایید گفت که منشی با آن چهره ی غرقِ آرایشش در را باز کرد.


-ببخشید آقا، خانم اومدن .


بهراد پوفی کوتاه کشید که محمد از سرویس خارج شد و با دیدن منشی پرسید:- چی شده؟


منشی با آن صدای نازکش دوباره تکرار کرد:-مادرتون اومدن، میخوان شما رو ببینن.


محمد نگاهش را سمت بهراد کشاند و روبه منشی آرام گفت:- راهنماییشون کنید داخل.


منشی چشمی زمزمه کرد و عقب رفت، چند ثانیه بعد سالومه عصازنان همراه زهره داخل اتاق شدند.


سلامِ آرامِ زهره جوابی آرام تر در پی داشت.


سالومه کمی اطراف را نظاره کرد و روی کاناپه ای که چند دقیقه پیش محمد رویای بودنِ خورشید را می دید، نشست و زهره هم کنارش.


محمد و بهراد هم روبرویشان نشستند و منتظر شدند تا سالومه حرفی بزند.


چند دقیقه که گذشت سالومه بالاخره سکوت خود را شکست و  با آهی کوتاه لب باز کرد:- با اینکه نمی تونم کینه ی چهل ساله امو فراموش کنم اما نمی تونمم آب شدنو تورو ببینم .


دوباره آه کشید و با اشاره به زهره ادامه داد :- اونیکی که بهش پول دادم خورشیدو ببره گم و گور کنه برادره زهره ست، برو دنبالش و زنتو پیدا کن !


پوزخند محمد باعث شد متعجب خیره اش شود.


-چیه‌، نکنه باور نکردی حرفامو؟ یا تعجب کردی که این حرفارو دارم بهت میزنم.


محمد عصبی چنگی لایِ موهایش زد و گفت:- اون که صدالبته اما تعجب من در اینه که منو هنوز نشناختی، خیلی وقته اون مردکو پیدا کردم حالام تو زندون داره آب خنک میخوره اما ردی از زنم پیدا نکردم، ولی بالاخره پیداش می کنم، پیداش می کنم و تو دیگه رنگِ محمد و نمی بینی، اون وقت دیگه باید باور کنی محمد مرده، تموم شده .


کمی به جلو خم شد و ادامه داد :- بعدش تو بمون و کینه ی چهل سال پیش که گورت کرده، هرچقدر ، از هرکی می تونی بابت گذشته انتقام بگیر، گذشته ای که من هیچ اطلاعی ازش ندارم و فقط عینِ احمق ها اجازه دادم تو زندگیمو بخاطرش به گند بکشی، همش تقصیر تو بود، تقصیرِ تو و اون قلبِ پر از کینه ات !


نگاهِ سالومه ماتِ لب های محمد بود، قلبش تند تند می زد و سرش انگار گوره ی آتش بود !


چه کرده بود با پاره ی تنش !


یک کینه واقعا ارزشِ از دست دادن تنها همدمش را داشت !


درست بود که محمد پسرِ واقعی اش نبود اما سالها برایش زحمت کشیده بود و درست عین یک فرزند بزرگش کرده بود!


حالا سخت بود که بخواهد از دستش بدهد!


پشیمان بود اما سودی هم داشت ؟


نه، پشیمانی اش نه برای خودش نه برای محمد هیچ نفعی نداشت !


چیزی نگفت، یعنی چیزی برای گفتن پیدا نکرد.


بلند شد و با نگاهی عمیق توی صورتِ محمد به کمک زهره سمت در قدم برداشت و آن جا را ترک کرد.


درد بدی بود، دلخور کردن مادر و از دست دادن عشق !


محمد یک دردی را درست وسطِ سینه اش احساس می کرد، انگار آن درد  قصدِ گرفتنِ جانش را دارد که تا آن حد پا فشار می کند !


اخمی شدید بینِ دو ابروهایش نقش بست و دستش سمتِ قلبش رفت !


بهراد نگران نگاهش را به او دوخت و دستش را سمتش دراز کرد.


-محمد، چت شد؟ خوبی؟


نفسی عمیق کشید و دستش را از رویِ قلبش برداشت و خواست بگوید خوب است اما آن دردِ لعنتی دوباره گرفت و این بار شدتش دوبرابر بود که آخِ محمد همراه شد با یا خدایِ بهراد !!





**





نگران به ساعت دایره‌ی روی دیوار نگاه کرد، پس چرا احسان نمی آمد؟


خیلی دیر کرده بود و این موضوع خورشید را تا مرزِ دیوانگی برده بود!


از صبح حالش بد بود، دلیلی هم برایش پیدا نمی کرد و حالا دیر آمدن احسان هم شده بود غوزِ بالا غوز!


در یک تصمیمِ آنی بلند شد سمت در رفت و چادرش را از آویز برداشت خواست سر کند که در باز شد و چهره ی کلافه ی احسان روبرویش قرار گرفت.


احسان با دیدن چشم های نگران خورشید پوفی بلند کشید و در حالی که دستش را می گرفت بدون اینکه او سوالی بپرسد گفت :- میدونم دیر کردم ببخشید، کلانتری بودم!


نگرانی خورشید دوبرابر شد و احسان متوجه شد!


دستش را کشید سمت پذیرایی و گفت:- تا تو یه چایی دم کنی منم برم یه آبی به دست و صورتم بزنم بیام.


خورشید با گفتنِ باشه دستش را از دست احسان خارج کرد و سمتِ آشپزخانه رفت.


کتری را پر از آب کرد و روی شعله ی گاز قرار داد.


صدایی کمی آشنا توی سرش پیچید:- خورشیدِ بابا یه چایی دم کن !


خورشید؟ او دیگر کی بود؟ اصلا این صدای آشنا صدای چه کسی بود؟


دستش را روی سرش قرار داد و کفِ آشپزخانه نشست، دوباره همان صدا توی سرش اکو شد .


-خورشید، خورشید، خورشیدِ بابا!


کی بود؟


دستش بیشتر روی سرش فشرده شد و چشم هایش را بست، این بار صدای احسان آمد که صدایش می کرد.


-آبجی کوچیکه کجایی؟


چشم هایش را باز کرد و بلند شد‌ :- اینجام.


احسان با لبخند نگاهش کرد که با دیدنِ رنگِ پریده اش لبخند اش پر زد و نگران نزدیکش رفت :- چی شده؟ چرا رنگت پریده؟


خورشید لب های خشک شده اش را از هم فاصله داد و گفت:- حالم خوب نیست، از صبح یه جوری ام، الان هم صدایی توی سرم می پیچید، یک صدای آشنا که کسی به اسمِ خورشید رو صدا می کرد !


احسان دستش را گرفت و در حالی که از آشپزخانه بیرون می بردش گفت:- بیا بشین یکم استراحت کن عزیزم، الان یه چیزی درست میکنم با هم بخوریم حالِ توام بهتر بشه.


خورشید لبخندی کم رنگ در مقابلِ آن همه مهربانی و خوبیه احسان زد و واقعا این پسر فرشته بود، یک فرشته ی بی بال و پر!





..


کمی که گذشت بوی سوسیس.تخم‌مرغ توی خانه پیچید و دلِ گرسنه ی خورشید را مالش داد.


احسان اجازه نداد خورشید دست به سیاه و سفید بزند.


سفره را باز کرد و چند تا نان از یخچال همراه پارچ را خارج کرد و داخل سفره قرار داد، قاشق و نمک و لیوان را هم آورد و روبروی خورشید نشست.


-خب بخور که از فردا التماسم می کنی برات آشپزی کنم!


خورشید با خنده اولین لقمه را برداشت و الکی اخم کرد.


-وای خیلی شوره!


احسان که حسابی توی ذوقش خورده بود یک لقمه ی کوچک برای خودش گرفت و بعد از خوردنش که متوجه شد خورشید سرکارش گذاشته جوری نگاهش کرد که او اشهدِ خود را خواند و تا خواست پا به فرار بگذارد احسان مچ دستش را محکم گرفت و شروع کرد به قلقلک دادنش.


-حالا کارت به جایی کشیده که منو دست می ندازی، آره ؟


 خورشید وسط خنده گفت:- نه، نه، توروخدا ولم کن، احسان خواهش می کنم.


اما احسان ول کن نبود‌، آنقدر قلقلکش داد که خورشید به غلط کردن افتاد تا ولش کرد!


دستش را روی دلش قرار داد و در حالی که از شدتِ زیاد خنده اشک از چشم هایش جاری شده بود گفت:- خدا نکشتت احسان، دل درد گرفتم!


احسان در حالی که لقمه‌ی گنده اش را داخل دهانش می چپاند گفت :- تا تو باشی دروغ نگی !


خورشید چپ چپ نگاهش کرد و احسان چشمکی حواله اش کرد.


این دختر خدای لطافت بود، قلبش خیلی پاک بود و خیلی زود هم احساساتی می شد!


به خودش تشر زد:- خوب که چی، تو باید کمکش کنی حافظشو به دست بیاره نه اینکه احساساتی بشی!


نفسی عمیق کشید و برای آن که خودش را از آن همه احساس های ناشناخته رها کند تصمیم گرفت قضیه ی دیر آمدنش را برای خورشید توضیح دهد.


-نمیخوای بدونی چرا رفته بودم کلانتری؟


خورشید چند قلوپ از آب داخل لیوان را خورد و گفت:- چرا اتفاقا انقدر حواسمو پرت کردی که فراموش کردم.


احسان شروع کرد تلق تلق شکستنِ انگشت های دستش و در همان حال گفت:- اون مردک که صبح باهاش دعوام شد ازم شکایت کرده بود، موقع برگشتن به خونه سر کوچه با مامور جلوم سبز شد و بردنم کلانتری، مجبور شدم به صاحب کارم زنگ بزنم بیاد، خدا خیرش بده سند مغازشو گذاشت تا شب تو بازداشتگاه نمونم، بدهیشو پرداخت کردم ولی دیه هم می خواد ناکس، قرار شد فردا صبح بره پزشک قانونی پس فردا بعد از ظهر نتیجه‌ اش میاد ببینم چقدر بریدن، اگر زیاد باشه مجبورم از بابا کمک بگیرم!


خورشید آهی کوتاه کشید و در حالی که بلند می شد تا سفره را جمع کند گفت:- مواظب خودت باش احسان، من به جز تو کسیو ندارم !


احسان با لبخند نگاهش کرد، کاش جورِ دیگری با این دختر آشنا می شد، کاش.
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پرستار نگاهی به چهره ی اخموی محمد انداخت و در حالی که داشت سرمش را چک می کرد روبه بهراد که مثل خود محمد شاید هم عمیق تر اخم کرده بود گفت :- چیزِ خاصی نیست، فشارِ عصبیه، سرمشون تموم بشه مرخص هستن.


بهراد سرش را تکان داد و چیزی شبیه ممنون زیر لب زمزمه کرد.


پرستار خودکارش را داخل جیبِ مانتویش قرار داد و به سمت مریضِ بعدی رفت.


بهراد کنار محمد روی تخت نشست و با آهی کوتاه لب باز کرد .


-خوبی؟


محمد نگاهش کرد، کجایِ حالش به آدم های خوب می خورد، اما با آن حال لب های خشک شده اش را از هم فاصله داد.


-بهترم!


بهراد نفسی عمیق کشید و دیگر حرفی نزد‌‌، شاید سکوت فعلا بهترین راه حل بود.


محمد آرنجش را روی پیشانی اش قرار داد و چشم هایش را بست، فکرش یک لحظه هم از خوابش دور نمی شد!


نفهمید چقدر در فکر بود و چند دقیقه گذشت که باز خواب چشم هایش را ربود و او را در عالمِ خوشِ رویا غرق کرد.


غش غش می خندید و گلبرگ های صورتی را در هوا پخش می کرد.


پا برهنه روی علف زار ها بود و یک گلبرگ از همان گل های صورتی رویِ موهای حنایی رنگش قرار داشت.


چه قدر زیبا می شد وقتی می خندید!


با قدم هایی محکم و بلند خود را به خورشید رساند و روبرویش ایستاد، چشم هایش از خوشحالی و خنده برق می زدند و شیطنت از تمامِ کار هایش معلوم بود.


جفت دست هایش را روی شانه های محمد قرار داد و با همان نگاه خندان و لب های خوش رنگش صدایش کرد.


-محمد؟


محمد لب باز کرد:-جان محمد؟


باز خورشید خجالت کشید، لپ های گلگون شده اش محمد را وادار می کرد تا سفت بغلش کند!


دستش را بلند کرد و روی چانه ی خورشید قرار داد، سرش را بلند کرد و پیشانی اش را روی پیشانیِ او قرار داد اورابوسید.


چه بوسه ی شیرینی!


خندید، واقعی و دوست داشتنی!


نگاهش را بالا برد و با تمام عشقش لب زد:- دوست دارم محمد، دوستت دارم!


نگاه محمد پر شد از عشق، از تمنا و از تمام حس هایِ خوبِ دنیا!


آن یکی دستش نوازش گونه روی صورت خورشید کشیده شد و این دختر چرا انقدر دوست داشتنی است ؟!


"تو دیگر به دردِ دوست داشتن نمی خوری، باید عاشقت بشوم!"


با صدای گوش خراش بدی هراسان چشم هایش را باز کرد.


نگاه سرخ شده اش را به سمت راست برگرداند، موبایل مریض بغل دستی بود که زنگ می خورد و محمد را از آن عالم شیرین بیرون کشانده بود!


ای لعنت به شماها ! لعنت.





بهراد تشر زد:- چرا ولت می کنن میخوابی؟ کمبود خواب داری؟


محمد چشم های سرخش را این بار به چشم های شاکیِ بهراد دوخت و با صدایی گرفته گفت:-بازم خوابشو دیدم، کاش میتونستم کل شب و روزو بخوابم، لااقل توی خواب دارمش!


بهراد چشم‌هایش را از درد بست، به این روال پیش می رفت قطعأ محمد خودش را از بین می برد!


سعی کرد آرام باشد و او را هم آرام کند، به شوخی رویِ سرشانه اش کوبید و گفت:- چته مرد؟ به خودت بیا، باید تو واقعیت دنبالش بگردی، بخوای تو رویا دنبالش کنی هیچ وقت نمی رسی بهش، پاشو جمع کن خودتو!


محمد آهی کشید که دل بهراد لرزید، باید زودتر کاری می کرد تا دوست صمیمی اش که کم از برادر برایش نبود از دست نرود !


سوال محمد توی ذهنش بالا پایین شد.


-بنظرت چی کار کنم بهراد؟


چی کار باید می کرد، مغزش یاری نمی کرد!


یک هو فکری توی سرش پیچید، آری چرا که نه!


-میگم محمد چرا عکسشو نمیزنی روزنامه، فضای مجازی، مجله و چه میدونم هرجا که فکرت می رسه!


محمد خیره نگاهش کرد، سرگرد آگاهی هم این پیشنهاد را داده بود اما او نمی دانست چرا به این کار حسِ خوبی نداشت!


سکوتش که طولانی شد بهراد دستش را جلویِ صورتش تکان داد:- الو، با توام مرد، کجایی؟ هستی؟


محمد با نگاه به سرمِ تویِ دستش که داشت ثانیه های آخر عمرش را می گذراند روبه بهراد با گفتنِ:- بریم تو راه صحبت می کنیم، سوزنِ سرم را از دستش بیرون کشید و با یک حرکت بلند شد و روی تخت نشست.





**





لیوان های تمیز را داخل کابینت کهنه‌ی پایین ظرفشویی گذاشت و بعد از این که اجاق گاز را چک کرد از آشپزخانه خارج شد و چراغ را خاموش کرد، احسان مثل هر شب رخت خواب های جفتشان را با  فاصله از هم انداخته بود و داشت شبکه های تلویزیون را جاب‌جا می کرد.


خورشید با نگاه به ساعت که دوازده و نیمِ نیمه شب را نشان می داد لب باز کرد حرفی بزند که صدای موبایل احسان باعث شد سکوت اختیار کند.


احسان موبایلش را از بغل دستش برداشت و با تعجب زیر لب گفت:- باباست، این وقت شب چیکار داره!


تماس را وصل کرد:- سلام بابا.


-سلام خوبی بابا؟ چخبر؟


-مرسی، سلامتی، شما چخبر؟ طوری شده این موقع شب.


-خواب که نبودید؟ اون دختره چطوره؟ حالش خوبه؟


احسان با نگاه به خورشید که داشت دست هایش را کرمِ نرم کننده می زد جواب داد:-نه، نه خواب نبودیم، اونم خوبه مرسی.


-میگم احسان جان بابا چند وقته یه چیزی فکرمو مشغول کرده.


احسان نگران در حالی که تلویزیون را خاموش می کرد پرسید:- چی؟ مشکلی پیش اومده؟


آقا هاشم آهی کوتاه کشید که بیشتر احسان را نگران کرد و گفت:- والا باباجان نگرانتم، اون دختر محرمت نیست، میگم خدایی نکرده گوشِ شیطون کر خطایی چیزی بکـ...


احسان خجالت کشیده تا تهِ حرفِ پدرش را خواند و آرام تشر زد:- بابا!


بعد بلند شد در حالی که سمت دستشویی می رفت گفت:- هر وقت برادری به خواهرش نظر بد داشت شما نگرانم باشید!


آقا هاشم دستی روی ریش هایش کشید و گفت:- می دونم پسر من آقا تر از این حرف هاست، راستش خوابِ مادرتو دیدم احسان، نگرانت بود، مواظب خودت باش!


احسان باز با یادآوریِ مادرش بغض کرد و در حالی که سعی می کرد اشکش نریزد گفت:- هستم بابا، هم مواظب خودم هستم هم این دختر، مثل خواهرِ نداشتم برام عزیزه و عینِ تخمِ چشمام مواظبشم، منتظرم پولی دستمو بگیره ببرمش دکتر بلکه حافظشو بدست بیاره بره خانوادشو پیدا کنه، مطمعن باش بابا سرافکنده نمی کنمتون!


آقا هاشم لبخندی کمرنگ روی لب هایش نشاند و از تهِ دل گفت:- الهی هرچی صلاحته خدا سر رات بذاره!


و چه آرزویی بهتر از آن و چه شوری بهتر از رضایت پدر !


احسان با لب هایی خندان و چشم هایی سرخ از پدرش خداحافظی کرد و به پذیرایی کوچک که برگشت خورشید را با چشم هایی بسته دید.


نزدیکش شد و در حالی که پتو را رویِ تنش می کشید شب بخیری آرام تحویلش داد.


چراغ را خاموش کرد و خودش هم توی رخت خواب رفت و در حالی که حرف های پدرش توی سرش بالا پایین می شدند چشم هایش را بست.


فاتحه ای نثار مادرش کرد و توی عالمِ خواب و بیداری به او قول داد مواظب خورشید باشد تا زمانی که حالش کاملا بهتر بشود و خانواده اش را پیدا کند.
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انگار یکی صدایش می کرد، صدایی آشنا!


برگشت عقب، یک مرد که صورتش معلوم نبود اما انگار کسی بود که تنِ خورشید تمایل عجیبی به آغوشِ او داشت.


مرد هر لحظه نزدیک تر می شد اما به خورشید نمی رسید و هی صدایش می کرد، خورشید!...خورشید!


دستش سمت او دراز شد، خورشید هم دستش را دراز کرد اما نمی رسید، هرکاری می کردند دستشان بهم نمی رسید.


یک هو زیر پای خورشید خالی شد و دادش باعث شد از خواب بپرد، نفس نفس می زد و غرقِ عرق بود!


احسان با دادِ او سریع بلند شد،هل کرده چراغ را روشن کرد و سمتش رفت، کنارش نشست و دستش را گرفت.


-چی شد؟ خوبی؟


 خورشید خود را در آغوشش انداخت و در حالی که هنوز نفس نفس می زد گفت:- یه خوابِ عجیبی دیدم‌، بازم یه مرد که کسی به اسمِ خورشید رو صدا می کرد، مرد قدم برمی داشت اما بهم نمی رسید‌، دستشو سمتم دراز کرد اما نتونستم دستشو بگیرم، عقب عقب رفتم و از پشت توی یه چاله‌ی بزرگ افتادم، با داد خودم از خواب پریدم!


احسان دستش را لاب‌لای موهایِ خورشید برد و در حالی که نوازشش می کرد گفت:-آروم باش خواهرم، خواب بوده، چیزی نیست!


خورشید بغض کرده سرش را از رویِ سینه‌ی احسان برداشت و با نگاه به چشم هایش گفت:- چرا چیزی یادم نمیاد من، حالم بده، کاش چیزی از گذشته یادم بود!


احسان آهی کوتاه کشید و با لبخند گفت:- میبرمت دکتر عزیزم، کمکت می کنم حالت بهتر بشه‌، نگران نباش!


خورشید میان بغض لبخند زد و احسان آشفته خیال به روبرویش خیره ماند.








**


-خورشید، خورشید کجاست؟ دخترمو بگید بیاد ببینمش! کجاست؟


نرگس نگران نگاهش کرد، این مرد آخر خودش را از بین می برد، کار هر روزه اش شده بود توی عالم خواب خورشید را صدا بزند و کسی نباشد جوابش را بدهد!


آهی عمیق کشید و به قیافه ی ناراحت پسر هایش چشم دوخت!


باید راهی پیدا می کردند؛ هیچ معلوم نبود تک دخترش کجا گم و گور شده!


دلش می لرزید وقتی فکر می کرد  نکند مرگ یقه اش را گرفته!


مادر بود با تمامِ دل نگرانی هایش!


طبق معمولِ همیشه دو دستی رویِ زانویش کوبید و با بغض روبه ارسلان گفت:- مادرت بمیره یه کاری بکن، الان چند هفته بیشتره از دخترم خبری نیست، یه خاکی تو سرم بریزید!


ارسلان دستی رویِ ریشش کشید و گفت:- به آگاهی گفتم، عکسشم بهشون دادم قراره بهمون خبر بدن.


آهی کوتاه کشید و ادامه داد:- صبح پیش محمد بودم، بنده خدا داغونه اونم، قرار شد عکس خورشیدو تو روزنامه ها بزنن بلکه ردی ازش پیدا شدـ


بعد با صدایی آرام افزود:- میترسم سالم نباشه‌ !


آرام گفت اما برادرهایش شنیدند، شنیدند و هر سه نفر کلافه نگاهی به یک دیگر انداختند‌، اگر بلایی سر خورشید می آمد قطعا محمد را زنده به گور می کردند!


**


بهراد جام را از بینِ انگشت های محمد بیرون کشید و غر زد:-‌ چه خبرته؟ کم جنبه بازی در نیار، حالت خراب میشه ها!


محمد با چشم هایی سرخ نگاهش کرد و در حالی که یک جام دیگر پر می کرد گفت:- خراب تر از این!


کمی از شراب را مزه کرد و نگاه خشمگینِ بهراد را نادیده گرفت.


بهراد که دید نخیر این آقا به هیچ صراطی مستقیم نیست درکی زیر لب زمزمه کرد و روی صندلی نشست.


کمی که گذشت نگاهش رویِ دختر روبرویش ثابت ماند، موهای رنگ شده‌اش را دورش ریخته بود و سیگاری لای انگشت های کشیده اش می سوخت؛ می سوخت و حواس دختر انگار آن جا ها نبود، جای دیگر سیر می کرد.


کنجکاو بلند شد، جام را روی میز قرار داد و سمت او قدم برداشت، کنارش نشست و دستش را بی پروا روی پاهای برهنه‌ی دختر گذاشت که باعث شد از فکر خارج شود و چشم های خوشرنگ درشتش را به بهراد بدوزد و او احساس کند قلبش ریخت!


چقدر وحشی بودند چشم هایش، زیبایِ وحشی! تنها اسمی بود که توانست آن لحظه به آن دختر لقب دهد! الحق هم که درست بود!


دختر که دید او فقط نگاهش می کند دستش را از روی پاهایش برداشت و بلند شد، سیگارش را توی جا سیگاری خاموش کرد و با قدم هایی آرام سمت میز سلف سرویس رفت تا کمی از خود پذیرایی کند.





بهراد نگاهش را سمتش چرخاند، چقدر زیبا قدم برمی داشت، دلبرانه!


لبخندی بی اراده صورتش را نقاشی کرد، دستش آرام روی دلش رفت، چرا انقدر محکم می کوبید؟ اوه خدایا! تا حالا آن حس تلخیه شیرین را تجربه نکرده بود!


دستی رویِ صورتش کشید و بلند شد، سمت او که کنار میز وایساده بود و یک جام توی دستش بود رفت.


این بار سر حرف را باز کرد.


-افتخار آشنایی میدی؟


‌دختره با نگاه خمارش دوباره دل بهراد را به آتش کشید و صدایش آرام به گوشِ بهراد رسید.


-خوشتیپی!


کارخانه ی قند سازی توی دل بهراد شروع به کار کرد، لبش به بالا متمایل شد و با ابرو هایی کمی گره خورده گفت:- توام خوش هیکلی!


دختره خندید؛ گرم و کوتاه!


-نظر لطفته!


بهراد که دیگر یخش کاملا آب شده بود، به میز تکیه داد و آرنج چپش را لبه‌ی میز قرار داد؛ چشمکی نثار دختر چشم سبز کرد و گفت:- من به هرکسی همچین نمیزنما، حالا ببینم اسمتو بهم میگی یا چشم وحشی خطابت کنم؟


دختره باز خندید؛ خنده اش باعث شد بهراد به خودش جرأت دهد و کمی بیشتر نزدیکش شود، صورتش را مقابل صورت دختره نگه داشت و با چشمکی کوتاه گفت:- چه دلبرانه میخندی!


دختره خیره ی چشم های بهراد لب باز کرد:- من نسترن هستم.


بهراد دستش را کمی بلند کرد و روی بازویِ برهنه ی نسترن قرار داد.


-منم بهراد هستم، خوش بختم از آشناییت.


برا خرید نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه کنید


www.shop.romankade.com/product/دانلود-رمان-سانست/





  


 


برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .


www.romankade.com
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